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  آ
 )عليشـاه  مجذوب( تابنده نورعلي دكتر حاج آقاي حضرت آنكه به توجه با

 و فرماينـد  مـي  بيـان  فقري جلسات در عموماً سؤالات را، و ها نامه پاسخ
 نماييد لطف باشد، نمي سؤالات و ها نامه تك تك به جداگانه پاسخ امكان
  .بفرماييد مطالعه دقتّ به سؤال طرح از قبل را بيانات جزوات مطالب

 خصوص به مندان علاقه بيشتر چه هر دسترسي منظور به است خواهشمند
 كـه  درصـورتي  بيانـات،  جـزوات  ساير و جزوه اين به مؤمنين ساير و فقرا
  .نماييد هديه سايرين به نموده لطف داريد، موجود جلد يك از تربيش
مستقل از هـر مؤسسـه خيريـه و     ي جزوات بيانات، تهيه آنكه به توجه با

گيـرد، خواهشـمند اسـت جهـت اعـلام سـفارش        انتشاراتي صورت مـي 
   0912   583   8242 ي تلفـن  شـماره  بـا  ي اشـتراك،  آشنايي با نحوه و

  .يدفرماي حاصل تماس
ي كساني كه در تكثير اين جزوه و ساير جزوات بيانات،  بدينوسيله از همه

  .شود اند، سپاسگزاري مي توفيق خدمت مالي داشته
. باشـد  پـذير مـي   مطالعه جزوات از طريق سايت اينترنتي ذيل نيز امكـان 

ــزوات       در ــه ج ــامل مجموع ــك و ش ــه تفكي ــزوات ب ــايت، ج ــن س اي
ي، شـرح رسـاله شـريفه پندصـالح،     عرفـاني، مكاتيـب عرفـان    گفتارهاي

استخاره، اختلافات خـانوادگي،  (وگوهاي عرفاني، جزوات موضوعي  گفت
همچنـين در ايـن سـايت امكـان     . باشـد  مـي ... و) حقوق مالي و عشـريه 

  .دارد وجود نيز نظر، مورد مطالب جستجوي موضوعي در خصوص
WWW.JOZVEH121.COM  
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  ໇رح 
  1॑ࢡس -زکات                

 
ِ
ِ  بِسْم   االلهَّ

ِ
حمْن حيم الرَّ   الرَّ

غنـايم و   عايدات مالي براي مصارف عمـومي و خمـسِ   اتزك
االله عليـه و آلـه امـام     عايدات كه براي وافدين و اقرباء رسول صـلي 

   2.مستحقين آنها معين شده و
، روزه را نمـاز را  ،ذكر فرمودنـد  يكي يكيواجبات را  پندصالحدر 

خمـس و زكـات و   يعنـي   يعبادات مـال  ي لهأبه مسو در اينجا فرمودند 
مـن   يعنياست  تيعبود انيب ميكه گفت ينطور عبادت هما .دنديرس نهايا

 اربـاب كـل   ي خـودم را بنـده   كنم، يخداوند، احساس م ي خودم را بنده
 ـا .نـده هسـتم  كه من ب كنم ي، به خداوند عالم اقرار مدانم يم اظهـار   ني

  .باشد تياز عبود يحاك ديعبادات با نيبنابرا .عبادت است يبندگ
 ،يعني مادامي كه حضرت در مكّه تشريف داشـتند  ،در بدو اسلام

نشده بود بلكـه انفـاق يعنـي كمـك و      مقررّعنوان يك عبادت  به اتزك
مسـتحب اعـلام   عملـي  عنـوان   همساعدت به اشخاص نادار و نيازمند ب

ــده ــ ش ــرآن . ودب ــيق ــد م  وَ : فرماي
َ
ــوا فيأ

ُ
ࡅِق

ْ
ِ وَلا  ࠟ

 االلهَّ
ِ
 سَــبیل

َ
 إِلى

ْ ُ
یْــدیکم

َ
أ
ِ
ــوا ب

ُ
ق
ْ
ل
ُ
ت

                                                                          
ي دوم  و دوره .ش. ه 12/9/1377 خيتـار ي اول  هاي جمعه، تلفيق دوره جلسات فقري شب.  1

 .ش. ه  27/1/1388تاريخ 
 . 80-81صص  ،1376، ، تهران7چ شاه، يحسن صالح عل ، حاج شيخ محمدپندصالح .2
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ـةِ 

َ
ک

ُ
ھْل التَّ

به اشخاصي كه ندارند، بـه زندگيشـان   در راه خدا انفاق كنيد  ؛1
البتّـه ايـن    .خودتان را با دست خود به هلاكـت نيندازيـد  و كمك كنيد، 
  :گويد ظ ميدر اينجا حاف است و كلّي شده ي يك قاعده

ــدا      ــا گ ــده ت ــدل ب ــام ع ــه ج ــاقي ب    س
ــد      ــربلا كن ــان پ ــه جه ــاورد ك ــرت ني  غي

زندگيشـان تـأمين   مردم  ي اگر عدالتي باشد و همهاين است كه 
، اتعنوان زك ـ ام بههرجهت در آن اي به .شود باشد ديگر جاروجنجال نمي

: فرمايـد  مـي ي جزء صفات مـؤمنين  در آيات مكّ .نبودمقررّ واجبي  حكم
ذینَ فيوَا
َّ
   ل

ِ
رُوم

ْ َ ْ
 وَالمح

ِ
ائِل ومٌ لِلسَّ

ُ
مْ حَقٌّ مَعْل مْوالهِِ

َ
أ

كساني كه در اموال خودشان  ،2
: فرمايـد  ديگـر مـي   ي در آيه .دهند تشخيص ميمعلوم ي براي سائل حقّ

ـرُوم  وَفي
ْ َ ْ
 وَالمح

ِ
ـائِل مْ حَقٌّ لِلسَّ مْوالهِِ

َ
.أ

رسد كه نظر به زكات  نظر مي اينجا بهدر   3
ل اوبعـداً زكـات   . داردمشخص و همين كه بايد بدهنـد،   يعني يك حقّ
  :اين اسـت صفات مؤمنين  يكي ازبراي اينكه  ؛لغتش پيدا شد

ْ ُ
ـذینَ ࢬ

َّ
وَال

ون
ُ
کاةِ فـاعِل اين جزء صفات مـؤمن   ؛كنند ي كه به زكات عمل مييآنها ،4 لِلزَّ

بعد كه حضـرت بـه    .شدمقررّ كم مقررّات مشخصي برايش  كم ، واست

                                                                          
  .195سوره بقره، آيه .  1
  .24-25سوره معارج، آيات .  2
  .19سوره الذاريات، آيه .  3
  .4سوره مؤمنون، آيه .  4
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سران يعني در واقع در آنجا حكومت تشكيل شد و تشريف آوردند مدينه 
عهـد  و با حضرت آمدند  ،دو قبيله اوس و خزرج كه با هم جدال داشتند

به مدينه تشريف ببرند و بين ايشان و بيعت كردند و خواهش كردند كه 
امر الهي و قـدرت معنـوي    با. حكومت كنند ،آنها در واقع قضاوت كه نه

د موفق شدند اختلافات آنها را رفع كننـد و حكـومتي   كه حضرت داشتن
هر حكـومتي ولـو همـه از     ،وقتي حكومت تشكيل دادند .تشكيل بدهند

 ـخواهد كه  دفتري ميمثلاً  ؛باز هم خرج دارد ،مردمان صالح باشند ه تهي
هرحـال   و كجا خرج شده؟ به بنويسند چه كسي چقدر زكات دادهكنند و 

را چـه كسـي بايـد بدهـد؟ خـرج هـر       ايـن خـرج    .خرج مختصري دارد
در . ت پيغمبر بايستي اين خـرج را بدهنـد  ماُ ،حكومتي را بايد ملتّ بدهد

 يهـا  نـه يهزمربـوط بـه    المـال  تيب نيا. باشد المال تيب كياينجا بايد 
 ـنكـرده   يخـدا  ديمثلاً فرض كن. ت استماُ يعموم  ـ ،يدمي ـاپ كي  كي

شـايع   ...و اعون، حصـبه وبا، ط ـمثل بود  اديز ميكه قد يهمگان يماريب
انجام  ديبا ييها نهيبهداشت هز تيو رعا نياز ا يريجلوگ يبرا ،شود يم

 ـكـه حسـاب ا   يهمان كس ـ اي. است المال تياز ب ها نهيهز نيشود، ا  ني
كـه بـه او داده    يبگـذرد، حقـوق   ديبا شيخودش زندگ كند يرا م هزينه

در آيـاتي كـه    اين اسـت كـه   .شود داده  المال تيب محلّاز  ديبا شود يم
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ـا: فرمايد مي ،نازل شدباره  ايندر

ِ
झ ْ

ِ
ࢩ

ِّ
ـزَک

ُ
 وَت

ْ ُ
ـرُࢬ ھِّ

َ
ط

ُ
 ت

ً
ة
َ
مْ صَـدَق مْـوالهِِ

َ
 مِـنْ أ

ْ
ذ

ُ
خ

1، 
با اين ترتيب تو آنها و اموالشـان را   ؛زكات بگيرصدقه بگير، از مال آنها 

  .)صدقه اعم از همه نوع كمك مثل زكات است(.كني پاك مي
بود براي اينكـه حضـرت از   پيدا شده خرج جديدي هم در اينجا 

 .فرستادند زكـات را بگيرنـد   ي كه بايد زكات بدهند مأمور زكات مييآنها
ي  ، بـه انـدازه  ي امـر زكـات هسـتند   كساني كـه متصـد  اي دارد،  در آيه

كـه بايـد خـرج    را زكات اين . خرجشان بايستي از محل زكات داده شود
  .ه استتعنوان يك عبادت شناخ شد قرآن به حكومت مي

گرفتنـد و   تا حالا ماليـاتي مـي  از ابتدا ها  ها و دولت تمام حكومت
حـالا  البتّـه   .كردند از زير بار ماليات بگريزند اي سعي مي هشايد يك عد

دو تـا دفتـر   مثلاً كساني  .استهم شده خيلي بيشتر اين كار كه در دنيا 
ولـي   .ريزنـد گ از پرداخت ماليات ميو كنند و از اينطور كارها  درست مي
كـه در  يد شده ياز طرف خداوند تأ كه در اسلام تعيين شده بودحكومتي 

گيرد بلكه مقررّ فرمـوده اسـت كـه ايـن زكـات       نه تنها زكات را مي آن
 ـ كننده  پرداختيعني  ؛عبادت است ت بايـد ني 

ً
رْبَـة

ُ
ِ  ق  االلهَّ

َ
 ؛داشـته باشـد   إِلى

ياوريد در دلتـان نمـاز   خوانيد اگر به زبان هم ن نماز مياگر كه  همانطوري
  به نيت را

ً
رْبَـة

ُ
ِ  ق  االلهَّ

َ
زكـات هـم    ؛خوانيـد  مـي  براي نزديكي به خداوند إِلى

                                                                          
  .103سوره توبه، آيه .  1
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  .همينطور است
جاي قرآن نماز  ردر ه  معمولاًخداوند  .ت استاعباداز زكات هم 

ذكـر كـرده   يا روزه يا زكات را و گاهي هـم هـر دو را    از آن را گفته بعد
وقتي زكات در ذهن مـردم عبـادت    .است ستهآنها را يك نوع دان .است

بـراي اينكـه مـثلاً اگـر      .كنند نميتلقّي شد ديگر از پرداختن آن امتناع 
نيسـت كـه بگويـد از نمـاز خوانـدن      كسـي   ،كسي نخواهد نماز بخواند

زكات هم همينطـور  . شود الصلاة مي نكرده تارك خودش خداي ،گريخت
 به نيت است يعني 

ً
رْبَـة

ُ
ِ  ق  االلهَّ

َ
. است كه بايد به طيب خـاطر داده شـود   إِلى

  درست است كه
ً
رْبَـة

ُ
ِ  ق  االلهَّ

َ
يم ولي در معنا يعني اطاعت امر خدا يگو مي إِلى

  :گويند كه مي صو اطاعت امر پيغمبر
ــت     ــر اس ــب پيغمب ــرآن از ل ــه ق ــر چ    گ

ــافر اســت هر   ــه ك ــد حــق نگفت  1كــه گوي
 ؛كنـيم  يرا اطاعـت م ـ  صبنابراين ما با دادن زكات امر پيغمبـر 

ط او را بر خودمان قبول داريم و بـه حكـومتي   يعني عظمت او را و تسلّ
  .نهيم گردن مي كه بر ما دارد با طيب خاطر

شـد   آنقدر مـي  ها گاهي زكات در بعضي حكومتدر تاريخ اسلام 
عبدالعزيز بود كـه از يكـي از    نظرم زمان عمربن كه از خرج بيشتر بود، به

                                                                          
  .2122، دفتر چهارم، بيت 1386روزنه،  ،يسبحان قيتوف حيتصح، نويمثنوي مع.  1
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اي نوشتند كـه مـا    نامه )گفتند قت مغرب ميوآن(كشورهاي شمال آفريقا 

اجـازه داريـم    ،زياد آمده ،ها را هم كه داديم زكات را جمع كرديم و خرج
. انجـام دادنـد   آنها را در امور شهري خرج كنيم؟ خليفه اجازه داد و آنهـا 

از خصوص در صـدر اسـلام بـه زور     ديگر لازم نبود كه به اينكه، منظور
طيـب خـاطر    بـه  ،فرسـتادند  كسـي را مـي  وقتـي   .بگيرنـد كسي زكات 

ــد مســلمانان زكــات مــي  صپيغمبــر كمااينكــه بعــد از حضــرت .دادن
ابوبكر  .آنها ندادند .فرستاداي  به قبيلهمأموري  براي گرفتن زكات ابوبكر

خين شيعه اما چرا ندادند؟ بعضي مور .قشوني فرستاد كه زكات را بگيرند
گفتند كه مـا بايـد زكـات را بـه      ،تر است رسد اين صحيح نظر مي كه به
مـا  . صبه جانشـين پيغمبـر   صبدهيم و در نبودن پيغمبر صپيغمبر

ولـي   .بـدهيم بـه او  است  صبايد بدانيم كه اگر ابوبكر جانشين پيغمبر
نـام اهـل   بـه  و نها مرتد شدندآ :گويند خين ديگر ميمور »مشـهور   »هرد

ايـن مطلـب را   در اينجـا فقـط    .ما به آن قسمتش كاري نـداريم  .شدند
فرستاد كه از مردم  ميكساني را يم كه دولت و حكومت يخواهيم بگو مي

 ،ها بالا رفـت  هزينه و مخارج و جمعيت زيادتر شدكه بعد  .بگيرندزكات 
و بـه اسـلام دعـوت    فرسـتادند   سـفير مـي  به كشـورهاي مختلـف   بايد 
هـا   لياما خي. داد شد زكاتش را مي كه مسلمان مياز طرفي هر .كردند مي

 ؛ماندنـد  مـي در كشور خـود بـاقي   خودشان دين بر و شدند  مسلمان نمي
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ــان  ــت    ادي ــا در حكوم ــتي، اينه ــارا و زرتش ــود و نص ــد يه ــي مانن اله
 .امنيتشـان مرهـون حكومـت اسـلامي بـود      ،كردنـد  زندگي مي اسلامي
مَـاناست كه  يالمثل ضرب

َ ْ
ࡉَّةِ وَالأ

تَانِ الصِّ
َ
ھُول

ࡊْ
َ

ت كه بر ، دو نعمت اسنِعْمَتَانِ ࡲ
اي  به واقعـه آن را مگر وقتي كه (دانيم  ما مجهول است و قدرش را نمي

ت بـدن و سـلامتي،   يكـي صـح   ):از دسـت بـدهيم  ي يا جزئي بطور كلّ
 صـحت بـدنِ   ي اندازههمان  به .امنيت خيلي مهم است .امنيتديگري 

ايـن اسـت كـه آنهـا كـه      . يـت دارد اهماجتمـاع،   شخص، صحت بـدنِ 
داد  بـراي اينكـه مسـلمان زكـات مـي      دادند يغيرمسلم بودند، زكات نم

را  صآنها اجازه داشتند كه پيغمبرولي  صعنوان اطاعت امر پيغمبر به
  شود گفت پس نمي ،قبول نكنند

ً
رْبَة

ُ
ِ  ق  االلهَّ

َ
آنهـا هـم   بدهند ولي زكات  إِلى

ي براي آنها معـين شـد   ماليات خاصكردند، لذا  ميبايد در هزينه شركت 
در حفـظ امنيـت اتبـاع    عنـوان   بهو هم بود هم زكات عنوان جزيه كه  به

كمااينكه در شام چند آبادي را مسلمين گرفتنـد   .داخله حكومت اسلامي
حمله كردنـد و آنجـا   كساني بعد  ،اسلامي در آنجا مستقر شد و حكومت
چندي هم دست آنها بود و دو مرتبه كـه مسـلمين رفتنـد و    و را گرفتند 

پـس دادنـد   اصطلاح زكات بود  مالياتي كه به يا آنجا را گرفتند آن جزيه
نتوانسـتيم  چـون   لـي امنيت شماسـت و  ي گفتند اين جزيه براي بيمه و

  .دهيم امنيت را حفظ كنيم اين را پس مي
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مسلمان جزيه برقرار شد آن هم بـه ايـن   اين است كه براي غير

 صپيغمبـر ديـن  عنـوان اطاعـت از    تواند بـه  ت كه غيرمسلمان نميعلّ
نـه   اسـت منته ـ اديـان ه البتّه حكم زكات تقريباً در بيشتر . رداخت كندپ
حضرت عيسي به حكومت نرسيد و در مسيحيت چون صورت واجب،  به

زمان  در. بود صورت انفاق و مستحبات به ،به دنبال حكومت نبوداصولاً 
 ـبرقرار حكومتي  عموسي حضرت ي داشـت ولـي   بود و مقررّات خاص

  .دادند زكات را كه نبايد ميهرجهت آنها اين  به
كه اينجا مرقوم فرمودند عايـدات مـالي بـراي     زكات همينطوري

بـرد   كسـي كـه از اجتمـاع عايـدي و بهـره مـي      . استمصارف عمومي 
بـه جامعـه    ،كـه بـرده   ييبري و سـودها  جبران بهرهبه القاعده بايد  علي

گـاو   يـا ، خرما، جو، كشمش گندمعموماً ام درآمدها در آن اي .كمك كند
پول  .چون اسكناس كه نبود ؛طلا و نقره بود ي سكّهگوسفند و شتر يا  و

كـه زكـات از    هالبتّه اين را قـرآن نفرمـود   .بودو نقره طلا  ي رايج سكّه
ون: هچيست؟ فرمود

ُ
کاةِ فـاعِل  لِلـزَّ

ْ ُ
ذینَ ࢬ

َّ
 مِـنْ : هيا جاي ديگـر فرمـود   ، وَال

ْ
ـذ

ُ
خ

زَ 
ُ
 وَت

ْ ُ
رُࢬ ھِّ

َ
ط

ُ
 ت

ً
ة
َ
مْ صَدَق مْوالهِِ

َ
ْ أ

ِ
ْ

ࢩ
َ
ا وَصَلِّ عَل

ِ
झ ْ

ِ
ࢩ

ِّ
كه آن هم براي پاك كـردن   ،ک

كـه  چسبيم  ولي ما گاهي اوقات آنقدر به ظاهر عبارت مي .استمالشان 
نوعي اين  !مال ما را پاك و حلال كنيد :گويند ميكساني به اين طريق 

آدم  .گـول زدن اسـت   .رسـد  نظـر نمـي   سازي است كه صحيح به صحنه
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  يا خدا را؟ زند خودش را گول مي
ولـي  . گرفت در آن موقع بر آن چيزها تعلقّ ميهرجهت زكات  به

نبايـد ماليـات    ،سـازي داشـت   ام كارخانه ماشيناگر كسي مثلاً در آن اي
  :اند بدهد؟ نبايد زكات بدهد؟ گفته

ً
ة
َ
مْ صَدَق مْوالهِِ

َ
 مِنْ أ

ْ
ذ

ُ
هـر  ايـن شـامل    ،خ

 ،س ماليـات داشـت  اجنااين ها  وقتچون آنشود ولي  ميچه ماليات دارد 
حالا هم اگر كسي بتواند به همان طريقي كه در  .دادند زكات آنها را مي

خمسـش   ،را جدا حساب كنـد زكات مالش هاي فقهي نوشته شده  رساله
 .خيلـي بهتـر اسـت   و بدهـد،  گيرد جدا حساب كند  را اگر به او تعلقّ مي

نـد،  ا همـود مرقـوم فر  اي در رسـاله  شـاه ينورعل يمرحوم آقـا را  نيالبتّه ا
كـه  ند ا همرقوم فرمودقرآن خويش  ريهم در تفس شاهيعل سلطان حضرت
 ي خمس و زكات و محاسبه نيب كيامكان محاسبه و تفك ها يليچون خ

 هيرا عشرآن كه ده درصد از  دهيندارند، به تجربه رسرا اكنون مبلغ  نيا
اگـر   .سـت ين يديحكم جد هيعشر .ستاز زكات و خمس ا يبدهند مغن

را از زكات و خمـس   ديحكم زكات و خمس را بدانو  ديحساب باش اهل
 هيعشـر صـورت   نيهم ـبه البتّه  دياگر نتوان ؛بهتر است ،دياموال جدا كن

بدعت است، نـه   هيكه عشر رنديگ يم راديا نكهيا نيبنابرا. تر است راحت
نصـف خمـس    ياگر كس. طرز محاسبه است كي در واقع. ستيبدعت ن

  .نصف خمس يعني هيعشر ؟بدعت است ني، ارا بخواهد بدهد
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انجام عبادت را داشـته باشـد خداونـد     تين يهرجهت اگر كس به

ـذینَ  :فرمايـد  ، چنانكـه مـي  كند يصاف م شيآن عبادت را برا يها راه
َّ
وَال

نا
َ
ْ سُـبُل ُ ھْـدِیَࢪَّ

َ
ن
َ
.جاهَدُوا فینا ل

 راكـه زكـات و خمـس     ديريبگ ميتصمهرگاه  1
امـا   .شـود  يخودش بر شما روشن ملاش كنيد، و براي اين كار ت ديبده

 ـنوشته شده و با ي عمليهها در رساله نهايمصارف ا  داي ـهـا پ  در رسـاله  دي
 ـمطمـئن بود و  ديداشت نيقياگر خودتان . ديكن  ـكـه ا  دي كـه   يخرج ـ ني
 ،آمـده   اسـت كـه در شـرع جـزء زكـات      يجزء مصارف ديبكن ديخواه يم

  .بكند يگريدكه  از اين استبهتر  ديبكنپرداخت خودتان 
 ،قبول ندارنـد ثل اينكه مخمس را ت نّاهل سخمس، در مورد اما 

گوينـد خمـس مصـداقاً منتفـي      به ندرت بعضي از فقهاي شيعه هم مي
خمـس   ي دربـاره  .لي است كه اينجا جايش نيستاين بحث مفص .است

ـيْ  :فرمايد در قرآن مي
َ
ْ مِـنْ ش

ُ
نِمْـتم

َ
ا غ

َّ
نم
َ
مُوا أ

َ
سُـولِ ءٍ  وَاعْل سَـهُ وَلِلرَّ

ُ ُ
ِ خم

نَّ اللهَِّ
َ
ـأ
َ
ف

در  ،2
ْ (فرمايد هر غنيمتي كه به دست آمـد   اين آيه مي

ُ
نِمْـتم

َ
ـا غ

َّ
نم
َ
خمسـش را   )أ

كه غنيمت چيست؟ كسي گنجي پيدا كرد، كنند  ميآنوقت بحث  .بدهيد
آيـا اينهـا غنيمـت    ... چيزي به دسـت آورد و  ،غواصي كرد ،دريا رفته ب

 ـ  ي هـاي همـه   كتب فقهي و رسـاله باره در  ايندراست؟  ل آقايـان مفص

                                                                          
  . 69سوره عنكبوت، آيه .  1
  .41سوره انفال، آيه .  2
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يكي از مواردش مـال  . مراجعه كنيدبه آنجا نوشته شده كه اگر بخواهيد 
كسي تجارتي، شغلي مثلاً به اين معني كه  .مخلوط به حرام استحلال 

ي و تجاوز كرده يا مـالي  دارد بعضاً در اين شغل به بعضي اشخاص تعد
هـر   ،بداند اين مال چيست و مال كيستاگر  ،را به ناحق تصاحب كرده
اگـر   .عـودت بدهـد   بـه صـاحب اصـلي    مال راوقت توبه كرد عيناً بايد 

 آن داند كـه قسـمت اعظـم    دارد ميبسيار مال مثلاً كسي مشكوك بود 
 ،باشـد  آن داخل حرامرود كه يك نخود  است ولي اگر احتمال مي حلال

البتّـه   .را بدهد خود اموال ي خواهد جبران كند بايد خمس همه وقتي مي
  .نگيرد به حراماي باشد كه مال مردم را اصلاً  ارهشايد كفّاين 

 ،مردم است ي متعلقّ به همه المال تيمردم حقوق ب چون در نظر
 تها، صدقا مثلاً از انفاق اياز زكات  غمبريپ كانيخداوند نخواسته كه نزد

مـردم محفـوظ    احترامشان در نـزد  نكهيا يبرا ؛استفاده كنند ،يمستحب
داد و  صيتشـخ  شـد  يم ـ يمختصردر گذشته دوران  كيالبتّه تا  .بماند

. نـه  يو چـه كسـان   غمبرندياز نسل پ يمشخص بود كه چه كسانتقريباً 
 خيتـار  يدر ط ـ نكـه يا يبـرا  .بلكه محال است ؛امروز مشكل است يول
 ـا. كشـتند  يرا م ،غمبريفرزندان پ يعني ،ها يعلو ها وقت  يليخ اسـت   ني
 ـ .كردنـد  يبودند ابراز نكردند و نم غمبريكه فرزند پ ها يليخ كه  ،عكسرب
نبودنـد   يكـه علـو   هـا  يليخ ،كردند يكمك م ها يكه به علو يدوراندر 
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 ـاز ا نكهيا يكردند برا مي يمعرف يخودشان را علو كمـك اسـتفاده    ني

 ـ  ديگو يم. دارد يداستان گلستاندر  نهيزم نيدر ا يسعد .كنند  شيكـه پ
 م،يعلـو  يعن ـيشال سبز بـه گـردن داشـت    كه آمد  يشخص ريفلان ام

 ـف بـودم  گفت و گفت امسال كه در حج مشـرّ  تهيت ريبه ام. دميس  ادي
هم در مـدح او   يا دهيقص كيانجام دادم و  يعبادات شيكردم و برا ريام

 نيا كسي در آنجا بود كه گفت .رفتاو داد و  يا زهيبه او جاامير . خواند
در  دم،يكـه س ـ  يعن ـي ،و شال سبز داشت يداد زهيكه به او جا يشخص

قربـان   ديبود كه ع يعمد نكهيگفت ا يگريد. كند يم ييفلان شهر گدا
جاهـا    نيكـه در هم ـ  دميمن او را د قربان ديرا دعا كرد، ع ريدر مكّه ام

كـردم، شـعر    داي ـپ يانـور  وانيهم كه گفته بود گشتم در د يشعر .بود
ل اسلام كه امكان يدر اوا يول. بود ينطوريدوران ا كي ،منظور. بوده او

از دشـمنان اسـلام،    ياريبس ـ .شـد  يم ـ تيرعا يليخ ألهمس نيا ،داشت
زكـات و   ،نكته توجه داشـتند كـه صـدقات روزه    نيبه ا ،يدشمنان علو

 ـا بهحرام است،  تيب انفاقات، بر اهل  ـنكتـه توجـه داشـتند و از ا    ني  ني
 ـدر شام كه  ديا دهيشنرا استان داين . كردند يسوءاستفاده هم م قيطر  اي

آورد  ييغـذا  وآمد  يرمرديپ آوردند يعاشورا را م ياسراكه  يوقت ،كوفه
 ـا ،دنديحضـرت از او پرس ـ  .كـرد  سنبيحضرت ز ميتقد  سـت؟ يچ ني

بردار ببر، صدقه بر مـا حـرام    :حضرت به او فرمودند .صدقه است :گفت
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 تيب ما اهل :رمودندف  د؟يچرا؟ شما كه هست :گفتو تعجب كرد  وا .است
 :گفـت زد و سـرش  بـر  كه آن مـرد   .و صدقه بر ما حرام است ميغمبريپ
 ،هي ـام يو خاندان بن ـ ديزيو  هياز معاو ريغپيغمبر به ما گفتند  !بر ما يوا

  .نداشتند يشيخو قوم و 
و آن سـت  هـم ه يـك زكـات فطـره     ،اين خمس و زكـات  جزب
كـه در واقـع   شـود   پرداخـت مـي  كه در پايان ماه رمضـان  است فطريه 
يعنـي مـا روزه    ؛فطرت انسـاني اسـت كـه خـدا بـه مـا داده       ي شكرانه
به ايـن معنـي   دهيم  ايم و يا اگر نتوانستيم روزه بگيريم فطريه مي گرفته

اضـافه  . اسـت عنوان زكات با اينها  .هستيم ها گرفته روزهكه ما هم جزء 
ي از يك ـ .صـدقات مسـتحبي خيلـي اسـت     .بر زكات البتّه صدقات است

ايـن   ،گويند واجـب اسـت   ها مي موارد صدقات مستحبي كه حتّي بعضي
را تقسـيم   شامـوال خواسـتند   او است كه وقتي كسي فوت شـد و وراث 

اي از آن اموال به  ها كسي آنجا حاضر بود هديه وخويش اگر از قوم ،كنند
گوينـد   ها مي دانند ولي بعضي را مستحب ميكار اين  ها بعضي .او بدهيد

شاءاالله كه ما بتوانيم  ان .خوب است هرجهت هديه بدهيد به .ب استواج
  .كنيم رعايتنيز اين واجب شرعي را 

 ـا يطـرز اجـرا   ،و احكـام  يالبتّه احكـام شـرع   عبـادت را در   ني
از  نجـا يدر ا چـه آن. كننـد  يمعين مبه تفصيل  يشرع يها رساله عتيشر
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آگـاهي   يكـي از فوايـدش ايـن اسـت كـه باعـث      شود،  يعبادات ذكر م
هسـتند و  در جهـل  ف تصـو مقـام  از درجه و  ها يليخ .شود اشخاص مي

 ديشـا . استاز اسلام  يا جداگانه زيچ ،ف، عرفانكه تصو كنند يم اليخ
همـان   يعن ـي ؛اصطلاح اشتباه مقصـر باشـند   به نياپيدايش در  ها يليخ

بالعكس موجـب   ،مردم استاذهان كردن  وشنر شان فهيكه وظ يكسان
 دانـد  ينم اهميت يعبادات را ب وجه چيه تصوف و عرفان به. ونداشتباه بش

چـون در  . توجـه دارد  عتياز اهـل شـر   شتريخود مستحبات ببه  يو حتّ
بكن،  يخواه يم يعنيكه با وضو بودن مستحب است  نديگو يم عتيشر
كـه   نديگو يم قتيدر طر يول .ولي اگر بكني بهتر است نكن يخواه يم

كنـي   نمـي هـم   يترقّ يول ينكرد يگناه ،ينكرد تيعاامر را راين اگر 
مثلاً در مـورد   اي ؛يبا وضو باش شهيهم ديبا يكن يترقّ يخواه ياگر م و

 ـا شـد، ذكـر   نجـا يانفاق كه در مورد زكات و خمس در ا داسـتان در   ني
 ياز شـبل كسـي  شـد كـه   نقـل  كه بارها است ار عطّ خيش اءيالاول تذكرة
زكاتش چقدر است؟ چقدر  ،دارم ناريد هلچه دارم، سكّ هلچمن  :ديپرس
در  يچـون شـبل  ( يپرس ـ يم ـ هي ـاگر از فق :فرمود يانفاق كنم؟ شبل ديبا

 ـزكـاتش   )دانشمند بود ،هم بود هيعارف بود، فق نكهيضمن ا  نـار يد كي
 ـ ،خـودت  مـال  يمـابق  ،بده به زكات كّهس كي يعني ؛است اگـر از   يول

را بده كـه   ناريد كي آن. است ناريد ويك هلچزكاتش  يپرس يعارف م
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خـرج   يتوان يمال خودت است، م يمابق ،ينباش ونيمد عتياز لحاظ شر
و  يكـرد  رهي ـكـه چـرا ذخ   نـد يگو يبـه تـو م ـ   ي،اما تو اگـر عـارف   يكن

هـر   نيبنـابرا  ؟يچرا خرج نكـرد  ،هست ازمنديهمه ن نيا ،ينكرد خرج
نقـل   ءاي ـالاول تـذكرة در همـان   دياز جن اي .يخرج كن ديرا با ناريد هلچ

. وارد مسجد شد خيكه ش ديدرفت؛  قتيطراست كه نزد يكي از مشايخ 
 يكه با پـا  يخيگفت ش ؟يچرا برگشت :از همانجا برگشت، گفتند ولي او

مسـتحبات را  نقـدر  آ يعن ـيندارد،  يخبر رفانچپ وارد مسجد شود از ع
  .يٰاول قيواجبات كه به طر ؛نندك تيرعابايد 

 نـار، يد هدمـثلاً   انياز صـوف  يكينقل است كه  اءيالاول ذكرةتدر 
 ـاش را به در سكّه كي آمد يهر روز م او. سكّه داشت هد  .انـداخت  يم ـ اي

دل از مـال خـودم    خـواهم  يم ـ :گفـت  ؟يكن ـ يكار را م نيچرا ا :گفتند
 ـهـر روز   مخـواه  ينه، م :فتگ .كار را بكن نيا كبارهيگفتند  .نمكَبِ  كي

 ـا ميآ ياست كه هر روز م نيا ؛مضربه به نفس بزن . كـنم  يكـار را م ـ  ني
، از روزه اسـت  يا جلـوه  شـده خمـس و زكـات   گفتـه   نكهيجهت ا ديشا

 نديگو يم يشناس ستيز نيمحقق. است يخوددار كي يعني .همين باشد
مــثلاً  ،كــه دارنــدرا  يزيــچ ايــ ودشــانخ ي كــه تمــام جانــداران لانــه

 ـو ا داننـد  يجزء وجود خودشان م ـ ،كه گرفتند يا طعمه هـم كـه در    ني
و  كنـد  يم ـ ثـار يا ،كنـد  يمادر به فرزنـدش گذشـت م ـ  ايد  ديده واناتيح
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 ـا يبـرا  دهـد  يكه خودش دارد به او م ـرا  يا طعمه اسـت كـه هـم     ني

هم آن فرزند و  داند يرا جزء وجود خودش م ،ملك، مال نيطعمه، ا نيا
كـه   يا مجموعـه  يعن ـي ،وجود خـودت  اند از گفتهوقتي است كه  نيا. را
. اسـت  بـوده  نيحكمتش ا كي ديبپرداز، شا ،جزء وجودت است و يدار
دهد كـه   قيخداوند ما را توف .دارد يحكمت يهرجهت تمام عبادات اله به

 .ميده را انجام فيوظا نيتمام ا
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  ໇رح 
  1ا৑فاق              

 
ِ
ِ  بِسْم   االلهَّ

ِ
حمْن حيم الرَّ   الرَّ

كاهانـدن بسـتگي دل   و ساير انفاقات واجبه و مستحبه براي 
حق تعالي و مراقبـت عايـدي    ي هاست به دنيا و توجه به مالكيت حقّ

افـزون از   ،كه تا بتواند بسازد و خرج )هزينه(و حساب خرج  )درآمد(
و بركت بـراي پرداخـت آن وعـده     .دخل نكند كه به وام گرفتار شود

يد يـا  تواند كمتر يا بيشتر نما دهد مي كه روزي مي هداده شده و دهند
   2.رود ببخشد و حفظ كند يا ببرد از راهي كه گمان نمي

واجبه همان  .واجبه است و مستحبه ،اصطلاح صدقات انفاقات به
مسـتحبات هرگونـه   ... زكات است و زكات فطـره يـا فطريـه، خمـس و    

در هـر  مؤمنين كمك و معاونت  .كمكي است كه انسان به ديگري بكند
ِّ  :فرمايـد  كه مي كار خير البتّه كمك در .كاري خوب است
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به يكديگر در نيكوكاري و تقـويٰ  ، 3
   .يدر گناه و تعدكمك كنيد نه 

                                                                          
و  3/10/1377و  26/9/1377هـاي   خيتاري اول  هاي جمعه، تلفيق دوره جلسات فقري شب.  1

 .ش. ه  23/2/1388ي دوم تاريخ  و دوره .ش. ه  10/10/1377
 . 82ص  ،پندصالح .2
  .2سوره مائده، آيه .  3
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زكات لغتاً به معني پاك كردن اسـت و يكـي از اهـداف زكـات     

خداونـد   .كردن مابقي مال استپاك  ،فرمودههمانگونه كه در قرآن هم 
 : دهـد  دسـتور مـي   صخطاب بـه پيغمبـر  
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ــلال       ــاك و ح ــم پ ــان را ه ــان و مالش ــق خودش ــن طري  (اي
ْ ُ
ــرُࢬ ھِّ

َ
ط

ُ
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 ْ
ِ
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ُ
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حكـومتي   صبه اين معنا از اول هم در مكّه كه هنـوز پيغمبـر  
البتّـه  و هر يك از مؤمنين زندگي مستقل خودشان را داشـتند  و نداشتند 

مكّـه  بـاره در   ايـن درآياتي  .دادند ميزكات  ؛كردند به يكديگر كمك مي
کاةِ فـا: ؛ مثلاستنازل شده   لِلزَّ

ْ ُ
ذینَ ࢬ

َّ
ونَ وَال

ُ
ميـزان زكـات   هنوز  امنته 2.عِل

هم دستور داده نشده بود كـه زكـات را    صمعين نشده بود و به پيغمبر
 ؛خطاب به مؤمنين بود كه براي پاكي اموالتان زكات بدهيد .از آنها بگير

  .يعني كمك كنيد به ديگران
 ،اين حكومت خرج داشت ،بعد كه در مدينه حكومت تشكيل شد

جنـگ  مخـارج  مثلاً  ،خرجش ي مت البتّه نه همهبراي تأمين خرج حكو
امـوال و آذوقـه يـا اسـلحه      ،لشكر و ارتش مجهـزي نداشـتند   چونكه 

                                                                          
  .103سوره توبه، آيه .  1
  .4سوره مؤمنون، آيه .  2
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مـؤمنين چـون جهـاد را عبـادت و      .بعد البتّه تدريجاً فراهم شد ،نداشتند
 ي نسـتند خودشـان اسـلحه   دا مـي  ،مثل نمـاز و روزه خود وظيفه شرعي 

اگـر مركبـي داشـتند    و  شمشـير، كمـان، سـپر   مثـل  وقـت را  متداول آن
 .آمدنـد  داشـتند و مـي   را برمـي بـين راه  مركبشان را و آذوقه چنـد روزه  

بعـداً مقـررّ شـد كـه خـرج       .هركس به خرج خودش در واقع آماده بـود 
مخـارج  كه قتي و ؛عنوان زكات پرداخت كنند حكومت را خود مؤمنين به

 ـ   .خمس مقررّ شد ،شدبيشتر  ه در ي دارد ك ـالبتّه خمـس مصـارف خاص
بـا  زكات و خمس در واقع دو ماليات دولتي بود  .است ها ذكر شده رساله
مثـل امـروز   بـه زور بگيرنـد كـه    كـه  ماليـاتي نبـود   آنها تفاوت كه اين 

ماليـاتي بـود كـه     .مالياتي بفرستند يا اجرائيـه صـادر كننـد    ي اظهارنامه
كـرد و قبـول آن ماليـات و زكـات را      كننده با ميل پرداخت مـي  پرداخت

  .دانست مي اي خودش افتخار و عبادتبر
زكـات فطـره در واقـع     .زكات فطره يا فطريه جدا از اين بود اما

ي كـه  يآنهـا  .اري بر فطرت انساني است كه خدا به ما داده استزشكرگ
در واقـع   پرداخـت فطريـه   ،انـد  انـد و روزه گرفتـه   توفيق روزه پيدا كرده

 عمـل رت خودشـان  فط ـبـه  كـه  بـراي اين اري اسـت  زشكرگي  منزله به
ار ايـن  زكسي هم كه به جهـاتي نتوانسـته روزه بگيـرد شـكرگ     .اند كرده

 ـ  .انـد  خود شـده  ي ق به انجام وظيفهاست كه برادرانش موفّ ت وقتـي دقّ
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اي از همبسـتگي مـؤمنين بـه يكـديگر ديـده       رگـه  در اينجا هـم كنيم 
شوند از اينكه من اگـر نتوانسـتم    در واقع مؤمنين خوشحال مي .شود مي
همـين   .بـرادران مـن توفيـق پيـدا كردنـد و روزه گرفتنـد       ،زه بگيرمرو

من اگر  گويد كسي كه به حج نرفته مي .وضعيت در روز عيد قربان است
چون ولي  ،جهت ديگري هربه مستطيع نيستم يا هنوز  نتوانستم بروم يا

اند كه يكي از عبادات مقررّه را انجـام   امروز برادران من توفيق پيدا كرده
به اين مناسـبت بـراي خـاطر آنهـا و بـراي اينكـه آنهـا        هم د من بدهن

  .گيرم مي خوشحال شدند جشن
تأمين  تزكاخمس و حكومت از  ي با توجه به اينكه هزينهحال 

كساني كه آنجا اموالي داشتند از اموالشان و از درآمدشـان بايـد    ،شد مي
بگيـريم و   تزكاچيز كه از چه  هنشدگفته البتّه در قرآن  .دادند مي تزكا

ها فقط خرمـا، كشـمش، گنـدم، جـو، گـاو       و آنوقت ؟چند درصد بگيريم
بـود، ايـن اسـت كـه از ايـن امـوال زكـات        رايـج   گوسفند و امثـالهم  و

غنيمت يعني چيـزي كـه بـدون     .خمس مربوط به غنائم بود .گرفتند مي
دسـت   البتّه بدون رنج و زحمت براي بـه  .رنج و زحمت به دست بياوريم

گيرند خيلـي هـم    غنيمتي ميو كنند  ا وقتي جنگ ميلّواچيز  آنآوردن 
ولي براي بـه دسـت آوردن ايـن غنيمـت      ندا هزحمت كشيدبراي جنگ 

ايـن  ولـي   .براي عبادت و براي جهاد زحمت كشيدند ،زحمتي نكشيدند
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زكـات و  چيـزي  كـه از چـه   اينمال همينطوري به دستشان آمده حـالا  
اينها در كتب فقهـي نوشـته شـده     و مصارفش چيست، گيرند خمس مي

  . اند كرده آقايان فقها مفصل بحث .ارتباطي نداردچندان كه به بحث ما 
 :انفاقـات مسـتحبه انـواع و اقسـام دارد     .اينها انفاقات واجب بود

 وقتـي . به كسي بكنيم از انفاقـات مسـتحبه اسـت   كه كمك مستقيمي 
خداوند  .شود دهيد از انفاقات مستحبه تلقّي مي براي امر خدا مهماني مي
فرمايـد  قـرآن مـي   ي ليهدر اين مورد در آيات او : َ ـرِضُ االلهَّ

ْ
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ــه خــدا   ،1 چــه كســي اســت كــه ب
ل و امـوال  البتّه مـا  ؟الحسنه بدهد كه خداوند چند برابر به او بدهد قرض

هنوز چون  .آن را بگيرد ذلك به اين طريق نخواسته را خدا داده ولي مع
 ـ  حكم زكات بـه  اينطـور  بـود  نشـده  معـين  صـورت قطعـي    هاصـطلاح ب

همين آيه بود كـه   ي بارهدر .عنوان قرض به خدا بدهيم فرمايد كه به مي
د بعـد آيـه در ر   .ها گفتند كه خداوند فقير است و مـا ثروتمنـديم   يهودي

كسي كه خداوند فقير نيست روزي را به هر جواب آنها نازل شد كه خير
  .گويد شما نگران نباشيد از اين حيث به مسلمين مي  رساند، بخواهد مي

جـزء  مقـررّات منـع ربـا مجموعـاً      ي ماليات به اضافه تاين زكا
مسـلمان را معـين   يـك  زنـدگي   ي مسائل اقتصادي اسـت كـه برنامـه   

                                                                          
  .11سوره حديد، آيه  1
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حساب دخل و خرجش را داشته باشد براي اينكـه   بايدمسلمان  .كند مي

ام گرفتار وكه به  بدهد و چقدر بايد خرج بكند تبايد زكا ببيند كه چقدر
 .بايد اين حساب را بكنـد كـه خـرجش از دخلـش بيشـتر نباشـد       .نشود
ي يهـا  خصـوص وام  بـه  ؛دانند ميمشكلاتش را ي كه گرفتار هستند يآنها

را بپـردازد همـان    شوام ـاگـر  م دارد البتّـه كسـي كـه وا    .كه بهره دارد
ي ييم روز جمعـه كـار دنيـا   يگو كه ما مي بطوري .پرداخت وام ثوابي دارد

پرداخـت وام   .ي حساب كرديشود كار دنيا پرداخت وام را نمينكنيد ولي 
  .يك نحوه عبادت مستحبي است

يعـت و  مخصوصاًً در فطره كه اظهـار بنـدگي و يـاد داشـت ب    
   1.تأكيد بيشتر شده است ،نمايش فطرت ايمان است

. كـرد  زكات و خمس را در واقع حكومت ذينفع بود و وصول مـي 
 مِـنْ به مصـداق دسـتور    ،هم وقتي رئيس حكومت بودند صپيغمبر

ْ
ـذ

ُ
خ

 
ً
ة
َ
مْ صَـدَق مْـوالهِِ

َ
نـد،  نرا وصـول ك  تخمس و زكا تافرستادند  ميكساني را  ،أ

هـم همينطـور    و خلفا عحسن امامو  ععليدر دوران كوتاه خلافت 
فرستادند بگيرند چون ارتباطي به حكومـت   را نمي ه، ولي زكات فطربود

هاي واجب است كه در واقع بدهكاري مسـتقيم انسـان    ندارد و از زكات
  .به خداوند است
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بـه   .ايد فرمودند زكات فطره يادآور بيعتي است كه كرده در اينجا
بيـرون  لـع يعنـي   خَ .بسي داريملُ لع وهميشه خَو دائماً اين معني كه ما 

بس يعني لُ .است لعآورد خَ آدم لباسش را درميوقتي  ؛رها كردنآوردن، 
هاي  در هر لحظه سلولمثلاً  .پوشد لباس ديگري ميپوشيدن كه انسان 
اين تعـويض در دورانـي    .آيد سلول ديگري ميو شود  بدن ما عوض مي

هـر چهـل روز    .شود تر انجام مي سريعاست خيلي  جنين ي در مرحلهكه 
شود يعني لباس قبلي  جديدي براي جنين ايجاد مي ي اً مرحلهبار كلّ يك
  .شود ميآن جديدي جايگزين لباس كند و  لع ميرا خَ

اي اسـت از   نشانه ،بل و نمادي استمصدقات بطور كلّي يك س
خـودش   كه در واقع هر مالك آنها را جزءرا يعني مقداري از اموال  ؛لعخَ

چنانكـه   ؛چيست؟ اجر الهـي  آن بسلُ .اندازد مي، يك مقداري را داند مي
لعـش بـا   خَ .كنـد  خداوند در بعضي موارد وعده داده است كه جبران مـي 

 .اين در مورد تمام صدقات است .دهد بسش را خداوند انجام ميلُ ،ماست
اما صدقات واجبه كه خمس و زكات باشـد در واقـع طلبكـارش دولـت     

طلبكـارش   ،مسـلمين  ي مجموعـه  ،دولت يعني حكومت اسلامي .است
  .خداوند است اما طلبكار زكات فطره مستقيماً .هستند

ــر ــه زكــات فطــره را مــؤمنين خودشــان   صدر زمــان پيغمب ب
يـادآور دو بيعـت   آن به اين معنـي كـه    .كردند رسول تقديم مي حضرت
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وايكـي بيعـت تكـويني كـه      :است

ُ
 قـال

ْ ُ
کم ـرَبِّ

ِ
سْـتُ ب

َ
ل
َ
 بَلـی أ

، يـا جـاي ديگـر    1
بيعتـي  آدم بر تو عهد نكرديم؟ بيعـت نكـرديم؟ ايـن     اي بني: فرمايد مي

هنوز ما در اين دنيا به اين صـورت   كه ؛كه در مورد خلقت آدم بوداست 
يادآور آن بيعت است كه يادمـان باشـد كـه چنـين      .بوجود نيامده بوديم

بيعـت تكليفـي آن   و همچنين يادآور بيعت تكليفي است،  .بيعتي كرديم
خداوند چشم وقتي كه . كنيم ميبيعتي است كه وقتي به اين دنيا آمديم 

 بيني و دست و پاي مستقلي به ما داد و و گوش 
ِ
ـدَیْن ࡊْ

َّ
وَهَـدَیْناهُ الࢃ

دو راه  ،2
را انتخـاب   درستبراي آنكه راه  .اين سمت و آن سمت :به ما نشان داد

 ـ    ،ديمبيعت كرقبلاً كنيم و يادمان بيايد كه  ه در واقـع همـان بيعـت را ب
كـه   كنـيم  مـي تجديد  او يا نمايندگان آنه ههيا ائم صدست پيغمبر

آمديم جـزء تكليـف   به دنيا يعني در واقع وقتي  ؛اين بيعت تكليفي است
  .يادآور اين بيعت استكه ماست مثل نماز 

خـدا   ،كنـد  اين است كه اين دو يادآوري را ديگري مطالبه نمـي 
از اين اسـت   شأن خداوند اجلّ .كند مطالبه نمي ،كرده ما ببيعتي كه هم 

بنـدگي   ي بنـدگان بايـد وظيفـه    .كه از بندگانش چيزي را مطالبـه كنـد  
 ـرا بدانند واخويش  دسـتور   ،ا خداونـد حتـّي مـالي را كـه خـودش داده     لّ
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وقتي خيلي بخواهد نشان بدهد كه اين كار  .كارش كنيد دهد كه چه نمي
ـهُ  :گويد مي ،اهميت دارد

َ
ـهُ وَل

َ
هُ ل

َ
یُضـاعِف

َ
 ف

ً
 حَسَـنا

ً
رْضـا

َ
َ ق ـرِضُ االلهَّ

ْ
ࡆ
ُ
ـذي ࠠ

َّ
ا ال

َ
مَـنْ ذ

 
ٌ
يم

َ
جْـرٌ کر

َ
أ

كيست كه به خداوند قرض بدهد كـه چنـد بـار عوضـش را      ،1
و بـه  خـرد   را مـي شـما  خدا جان و مال  فرمايد بگيرد؟ يا جاي ديگر مي

خود ماست كه به طيـب   ي پس به عهده .دهد ميشما بهشت به جايش 
كرد در اين صـورت مـا اجـري     خاطر عمل كنيم، اگر خداوند مجبور مي

 ،ولي خداونـد دو راه را بـه مـا نشـان داده    . گناهي هم نداشتيم ،نداشتيم
  .اين راه يا آن راه؟ خودمان بايد انتخاب كنيم ،ما دو راه است يجلو

و انفاقات مستحبه از قبيـل ضـيافت و مسـاعدت مـؤمنين و     
صدقات و اطعام و كي فقرا و ساختن آسايشگاه عمومي از قبيـل   وهس

هـا   ها و آموزشـگاه  پل سازي و حوض و حمام و مساجد و بيمارستان
ي خـدا و خلـق اسـت و     پسنديده ،روي با توانايي و ميانه ،مانند آن و

موجب دوستي و حفظ و رفع گرفتاري و بليه اسـت و اختصـاص بـه    
ظـور باشـد و هـر چنـد     آسـايش نـوع بايـد من    .ي معين ندارد دسته
   2.بهتر است ،نتيجه در آن كمتر باشد حقيقت و تقيد بي سازي بيظاهر

گردد به اصلي كه بسياري از علمـاي   برمياصولاً ي انفاق  مسأله
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اما مالكيت انسـان  . دانند و آن مالكيت است متخصص آن را فطري مي

دهـم   مي در واقع فرموده است از اين مالي كه من به شما .مجازي است
اسـت،  شـده  در اختيارتان گذاشـته   ي شما براي استحكام و ادارهو فعلاً 
هيچيك از اين اموالي  .انفاق كنيداز مالكيت خودش سلب نكرده، يعني 
مـثلاً اگـر   بـراي اينكـه   . ، مال مـن نيسـت  است گوييم مال من كه مي
بـاقي  ي مالش  همه ،بروداز دنيا اي رخ بدهد و اين شخصِ مالك  واقعه
كـار داري كـه    خداوند هم در آن صورت گفته است كه تـو چـه   .ماند مي

شــود؟ حــق نــداري اموالــت را بــراي بعــد از خــودت  بعــدش چــه مــي
. مگر آنطوري كـه مـن گفـتم    ،خواهد مصرف كني كه دلت مي وريطهر

آيـد؟   حالا پس چگونه به اختيار ما درمـي . براي اينكه مال، مال خداست
تُمُوهُ وَ خداوند فرموده است كه 

ْ
ل
َ
لِّ مـا سَـأ

ُ
ْ مِنْ ک

ُ
آتاکم

شما را خلق كـرديم و   ،1
نه اينكه هر چه ما بخواهيم خدا به مـا  . آنچه نياز شما بود به شما داديم

خداونـد انسـان را   . اسـت  ي وجود ماست به ما داده آنچه لازمه ؛دهد مي
 هـا همان و اسـت كـرده  كه آفريده براي وجود او اموري و چيزهايي لازم 

ف اين مصرف اموال و تصرّ .اختيار شخص گذاشته كه مصرف كندبه  را
ايـن  . ي جذب مال است به حيثيت و وجود خودمان منزله ما در اموال به

گوينـد كـه    مـي  و كننـد  اه مـي گعلماي حقوق از ديد ديگري ن مسأله را
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او حق . شخصيت انسان فقط اين بدن و آنچه دمِ دستش هست، نيست
لازم  ي حيات خـودش  كه براي ادامهرا يزهايي تمام اموال، تمام چدارد 
از . جذب كنـد  ه،اجازه داد ، يعني آنگونه كه اونحو شرعيبه ، البتّه است

خواهد جذب كند، اين مال جـزء وجـودش    مي انساناي كه  همان لحظه
غذاست، وقتـي غـذا را   به ي نياز انسان  كه چون عمدههمانطور. شود مي
غذايي كه الان اينجا گذاشـته شـده و    .شود خورد غذا جزء بدنش مي مي

شيء مستقلي است بعد از خوردن ديگر وجود ندارد، نه اينكه وجودش از 
ن آشـود در وجـود آن كسـي كـه از      وجودش حل ميبلكه رود،  بين مي

بـه ايـن    .شـود  ، حـل مـي  استفاده كرده، يعني در واقع در وجود مالكش
. مالكيـت توجـه دارنـد   حساب اگر نظر كنيد تمام جانداران به اين حس 

آن را بـه حيـوان    .بـرد  كند براي فرزند خودش مي ميپرنده شكاري كه 
كند يعنـي چـون    ولي در مقابلِ فرزند خودش ايثار مي ،دهد ديگري نمي

خداوند اين مأموريت را بـه مـادر ايـن     ،تواند رشد پيدا كند نميفرزندش 
 در. شـد پيـدا كنـد   رفرزنـد  تا اين  دبايد كمك كن اوپرنده داده است كه 

ي احسـاس   مسأله ،ي حيوانات، پرندگان، چرندگان، حيوانات دريايي همه
   .هستبه تفاوت درجات مادري 

اين جاندار نسل خداوند جانداري را آفريده است و اراده كرده كه 
ديگر نسلش از بـين   ،نه اينكه اين يكي كه مرد، از بين رفت ،ادامه يابد
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جانـدار ديگـري مثـل خـودش      ،امه داشته باشدجاندار بايد ادنسل  .برود
 ي مادري در مادر قـرار داده  صورت غريزه خداوند اين وظيفه را به. بياورد
كنـد و چـون    غريزه اين است كه خود مادر آن جاندار ايثار هم مي. است
بـه جانـدار ديگـري اجـازه      ،ف است به اين فرزند خودش ايثار كندموظّ
شـود   احسـاس در انسـان اسـمش مـي     همين. دهد كه مزاحم باشد نمي

حيوانـات اگـر   . احسـاس مالكيـت هسـت   حيوانات هم البتّه در . مالكيت
ملــك آن را دارنــد  ،اي اي دارنــد، چيــزي دارنــد، شــكاري، طعمــه خانــه

آن . ن بخوردآدهند كه از  فقط به فرزندشان اجازه مي. دانند خودشان مي
بشـر كـه   مـورد  امـا در  . كه خداوند معين كردهاست اي  هم بنابه وظيفه

حيوانيتي را كه خداوند در حيوانـات آفريـده    چون ،تكامل حيوانيت است
منتها در بشر يك چيـز ديگـري اضـافه كـرده و آن      ،در بشر هم آفريده

بـه آدم سـجده   كه مأمور شـدند  فرشتگان هم  .ي روح الهي است نفخه
ه خداونـد  است، به آن روح الهي است كبوده نه به اين هيكل آدم  ،كنند

ــتُ فیــهِ مِــنْ رُوحــي :فرمايــد در او دميــده كــه مــي
ْ
ࡌ
َ
ࡅ
َ
هُ وَࠟ ُ ْळ ــإِذا سَــوَّ

َ
ــهُ   ف

َ
عُــوا ل

َ
ق
َ
ف

چشـم و   ،ي حيوانيتش تمـام شـد   يعني جنبه ،وقتي مرتب شد 1.سـاجِدینَ 
كـار   شروع بهو گوش و دست و پا و معده و اينها درست شد، منظم شد 

ـتُ فیـهِ مِـنْ رُو ،بكنـد  سـت توان مي
ْ
ࡌ
َ
ࡅ
َ
در . از روح خـودم در او دميـدم   ،حـيࠟ
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سـپرد بـه   آنهـا را  بعـد   ،خداوند اين كارهـا را كـرد  وقتي حيوانات ديگر 
را دارد  ،آن قـدرت  ،نيرويي در حيوان آفريد كـه آن نيـرو  خداوند  .غريزه

مـا   رطرف احترام اين روح را ب از آن. آفريدرا ي عاقله  ولي در انسان قوه
وهبتي كه ما را خلق كـرده ايـن موهبـت    م بريعني اضافه  ،واجب كرده

سادٍ  :فرمايد ميهم هست، كمااينكه در اين آيه 
َ
وْ ف

َ
 أ

ٍ
س

ْ
ࡅ
َ
ࠟ 
ِ
يرْ

َ
غ
ِ
 ب
ً
سا

ْ
ࡅ
َ
تَلَ ࠟ

َ
مَنْ ق

 
ً
ــا ــاسَ خجَیع

َّ
ــا الن حْیَ

َ
ــا أ

َّ
نم
َ
أ

َ
ک

َ
ــا ف حْیاه

َ
ــنْ أ  وَمَ

ً
ــا ــاسَ خجَیع

َّ
ــلَ الن تَ

َ
ــا ق

َّ
نم
َ
أ

َ
ک

َ
رْضِ ف

َ ْ
فيِ الأ

1، 
ي جامعه را كشته، چرا؟  اينكه همه كسي اگر بيجا ديگري را بكشد مثل

يكـي بـه مـن دميـده      كه بگـويم بردار نيست  چون روح الهي كه تجزيه
بـردار   روح الهي بسيط است، تجزيه .ديگريشده، يكي به شما، يكي به 

ي روح الهـي لطمـه    به همـه  ،به روح الهي لطمه زدكسي وقتي . نيست
حـق دارد   نـده درحيـوان  يـك  . ولي در حيوانات اينطـور نيسـت   ،خورده

ايـن  . است اين حقّي است كه خداوند به او دادهشد كُحيوان ديگري را بِ
ي حيوانـات مخلـوق    ، همـه اي با خدا دارد است كه انسان هميشه رابطه

، يك سيمي، انساندر ولي  ،ن هم مخلوق خداوند است، انساخدا هستند
  . ي روح الهي است هست و آن نفخه اي نخِ رابطه

كه از اين مالي كه مـن در  فرمايد  ميها در آيات قرآن خداوند بار
مـال   ظـاهر . فـلان خـرج را بكنيـد    ،كـار كنيـد   چه  اختيار شما گذاشتم،
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را زكات و خمسي  .ما مأموريم كه اين كار را بكنيماما اختيار ماست،  در

كه خداوند معين كرده است ما بدهيم در واقع خود خداونـد فرمـوده   هم 
 الي كه من خلق كردم، در اختيار شما گذاشتم، اينقدرشاست از اين امو

دهـم كـه    براي مصارف خودم لازم دارم، به شما انسان مأموريت مـي  را
يعني پرداخت زكات و خمـس   ،ارجاع اين وظيفه. اين مقدار را جدا كنيد

موهبتي است كه خداوند بـه مـا    ،و انفاقاتي كه خداوند مقدر كرده است
  . است داده

اموال ظاهراً در اختيار ماست، بنابراين آن را به اين اين است كه 
كـه   طرقـي البتّـه   .مخرج كنيبايد همان نحوي كه خداوند فرموده است 

عَـلْ  ،جا فرمـوده اسـراف نكنيـد    يك مثلاً. ق استفرموده است متفرّ
ࡊْ
َ
وَلاࠐ

 إِلى
ً
ة
َ
ول

ُ
ل
ْ
بَسْـطِ   یَدَكَ مَغ

ْ
ـلَّ ال

ُ
ھا ک

ْ
بْسُـط

َ
 وَلات

َ
قِك

ُ
عُن

لخـرج باشـيد نـه    نه خيلي و ،1
 .اسـت  دادهدر مـورد انفاقـات هـم    حتـّي  را دسـتور  اين . خيلي خسيس

كنيد با رعايت اعتدال باشد يعني گذشـته از   وقتي انفاقات ميكه فرموده 
به خودتان و به كساني كه  ، نبايدكنيد خواهيد كمك  آنكه به ديگري مي

ه بـه آنهـا   نقدر نباشـد ك ـ آانفاق خورد يعني بزير نظر شما هستند لطمه 
كـه  درست است  .شويدندچار وام  تازياد ولخرجي هم نكنيد . لطمه بزند

فرمايد  مي چنان كه در آياتي. مرحمت كندگشايش خداوند ممكن است 
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را تنـگ  هـا   بعضـي و روزي دهـد   وسـعت مـي  را  ها روزيشـان  بعضيبه 
 اين دستورات رفتار كنيد در واقع از خداوند تقاضا كرديـد اگر به  .كند مي

اين است كه در آيات قرآن هم هست كـه   .كه روزي ما را هم زياد كن
چندين برابر و  رود خداوند يادش نمي ،بدهيدخود به انفاق مال از هر چه 

مْثالهِـا. كند به شما كمك مي آن
َ
رُ أ

ْ
هُ عَش

َ
ل
َ
ةِ ف

َ
ࡉَسَن

ْ
ا࡛

ِ
مَنْ جاءَ ب

كسي كـه كـار    ،1
كـه  قات هم هست انفاد اين در مور .گيرد خوبي بكند ده برابر پاداش مي

و  )عكس باشدربنه اينكه اسراف كنيد و  ينكهانه ( اگر درست رفتار كنيد
صـورت ظـاهر   . دهد خداوند چند برابر به آن مي ،رعايت اعتدال را بكنيد

 ـ هم چنين است  اليتش بيشـتر  كه خود شخصي كه انفاق كرده اسـت فع
 .پـر كنـد   ،كه در اموالش ايجاد شـده را ي يخلأكوشد  چون مي ،شود مي

طـوري باشـد كـه فكـر شـما را مغشـوش       نبايـد  ولي فرمودند آن خـلأ  
شاءاالله بتـوانيم تمـام دسـتوراتي را     ان .بكنيدرا يعني رعايت اعتدال  كند

  .كه خداوند فرموده است اجرا كنيم
 ي دربـاره  قسـمت  در ايـن . انفاقـات واجبـه را فرمودنـد   تا اينجا 

ه واجـب  مسـتحبه از آن جهـت اسـت ك ـ    .فرماينـد  ميانفاقات مستحبه 
يك حكمتش ايـن اسـت    :ولي انفاق دو هدف و دو حكمت دارد .نيست

چنانكـه گفتـه   . دهد كه انسان مقداري از وجود خودش را در راه خدا مي
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حتّي يك قلـم   ،كسي هر چيزي داردهراصولاً ت كرده باشيم اگر دقّشد 

شـده  ، جزء وجودش است گويد مال من مي ،خودنويس يا يك دفتر دارد
خودش  ،گذشت از آنرو  ازاينداند،  اختيار آن مي ش را صاحبخود ،است

كـه   ،دهـد  ايثار است، چون مقداري از اموال و انفسش را در راه خدا مي
ی: خداوند فرمود

َ
تر

ْ
َ اش    إِنَّ االلهَّ

َ
ة
َّ
ن
ࡊَ
ْ
مُ ا࡛ ُ نَّ لهَ

َ
أ
ِ
مْ ب ُ مْوالهَ

َ
سَھُمْ وَأ

ُ
ࡅ
ْ
ࠟ
َ
ؤُْمِنينَ أ

ْ
   1.مِنَ الم

اده رساندن به ديگران است براي مش استفهدف و يا حكمت دو
وجـود  كـه  خداوند ولي بدهد،  چيزي را خواهد اينكه از وجود خودش مي

بايد به چـه كسـي    .ي ندارد دست دراز كند و اين مال را به او بدهدماد
اين بندگان را كه من آفريدم : خود خداوند فرموده .بدهد؟ به بندگان خدا

اي  كسـي بـه عضـو خـانواده     ماً اگـر مسلّ .من هستند ي اعضاي خانواده
رئــيس خــانوار از او  ،ي بدهــدياصــطلاح كــادو بــهحتّــي كنــد،  محبــت
  .شود مي خوشحال

پــل، حــوض، حمــام، مســجد، ســاختن از قبيــل  انفاقــاتايــن 
البتّه در است براي استراحت و راحتي ديگران  ،ها بيمارستان و آموزشگاه

تواند تشخيص بدهد كه جامعه و مـردم   هر موقعيتي خود انسان هم مي
ها و اخبار گفته  مثلاً چندي پيش در روزنامه .به چه چيز بيشتر نياز دارند

مدرسه خيلـي كـم    .دنشيفته بشو ندشده بود كه مدارس ممكن است چ
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چـون بـه    ،نيـاز نـداريم  به ساختن مسجد  فعلاً. مدرسه نياز داريم ،است
احـداث  بـه  پـس   ،رود مـي ي كه موجود اسـت كسـي ن  يهمين مسجدها

ايـن اسـت كـه     .كافي داريـم  ي اندازه مسجد فعلاً نيازي نيست چون به
تر اسـت بسـتگي بـه ذوق و     تشخيص اين موقعيت كه فعلاً كدام واجب
 ي خواهد انفاقي در راه اسـتفاده  سليقه و تشخيص آن كسي دارد كه مي

حـوض،   سازي، اند آسايشگاه، پل ي كه ايشان زدهيها از مثال .عموم بكند
كداميك در حال حاضر بيشتر مـورد نيـاز    بايد ببينيم. است حمام و اينها
كمااينكه فرمودند از قبيل ساختن  ،مثال زدندهمه را ايشان  .جامعه است
البتّـه دو   .ي كه مـورد آسـايش مـردم اسـت    يجا ،هاي عمومي آسايشگاه

ي يعنـي  يتوانـا  .روي ي و يكي ميانهييكي توانا :ندا هشرط اينجا ذكر كرد
. مورد نظـر اسـت  قدرت مالي بيشتر  كه قدرت مالي و بدني داشته باشند

ي بدني نداشته باشيم  ولي بنيهداشته باشيم مالي براي اينكه اگر قدرت 
نـه اينكـه    .به ديگري اختيار و نماينـدگي بـدهيم  انجام كار را توانيم  مي

ل آن مسـجد يـا   بعد با پـو  ،خيابان بخوابددر منزل خودش را بفروشد و 
ي خـودش را  يتوانـا انسـان بايـد    .اطعام كنـد را ديگران  مدرسه بسازد يا

 مـا: كمااينكـه در قـرآن آمـده    .بسنجد
َ

ك
َ
ون

ُ
سْـئَل

َ
ْ مِـنْ ࣷ

ُ
ـتم

ْ
ق
َ
ࡅ
ْ
ࠟ
َ
ـلْ مـا أ

ُ
ـونَ ق

ُ
فِق

ْ
ذا یُن

 
ٍ
ـيرْ

َ
خ

پرسند كه در راه خدا چه انفاق كنيم؟ بگو زائـد بـر خـرج     از تو مي، 1
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ي يهاي غيرضروري خودتان بكاهيـد تـا توانـا    جتوانيد از خر مي .خودتان
 ،رود مـي بـه سـر كـارش    مثلاً كسي هر روز صبح با تاكسـي   .پيدا كنيد

خـودش  و بـه  تفاوتش را حساب كنـد   ،يا با اتوبوس برودتواند پياده  مي
 .كنـد  روي بعد هـم ميانـه   .ي بايد داشته باشديتواناهرحال  به .كمك كند

 .د مستند به آيات قرآن و يا اخبـار وارده اسـت  عباراتي كه مرقوم فرمودن
آمـده  در قـرآن  كه قبلاً گفتـيم  همانطورهم در انفاق روي  ميانه ي درباره

عَـلْ یَـدَكَ وَلااست كه 
ࡊْ
َ
 إِلى ࠐ

ً
ـة

َ
ول

ُ
ل
ْ
 وَلا  مَغ

َ
قِـك

ُ
 عُن

ً
ومـا

ُ
عُـدَ مَل

ْ
تَق

َ
بَسْـطِ ف

ْ
ـلَّ ال

ُ
ھا ک

ْ
بْسُـط

َ
ت

 
ً
ࡉْسُورا

َ
 وَلاخودتان سخت نگيريد يعني  ،1ࡲ

َ
ھات

ْ
كلـّي هـر چـه داري     بـه  ،بْسُـط

تـو را  يـا ديگـران    بعد بنشيني خودت را ملامـت كنـي و   كهخرج كني 
بـراي اينكـه اگـر     ،روي اسـت  اين ميانه .كنند و حسرت بخوريملامت 
واجـب   و بلكـه انفاق به خانواده مستحب  ،خوب و مستحب است ،انفاق
  .بنابراين بايد حساب خانواده را بكند .است

از ايـن جهـت اختصـاص بـه      ،كنـد  دقه دفع بلا مـي اند ص فتهگ
يعني هر وقت به بشريت خدمت كنيد آن انفاق را  ؛معيني ندارد ي دسته

البتّه وقتي ديديد كه يك مسـلمان يـا گـروه     .گيرد خداوند مورد نظر مي
 ،يك گروه غير مسلمان هم همان نياز را دارنـد  و مسلمانان نيازي دارند

نيـاز  بينيـد شـيعه    ها مي در بين مسلماناگر يا  .م استنياز مسلمان مقد
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 .تر است آن نياز مقدم ،بينيد اخوان نيازي دارند ها مي و در بين شيعهدارد 
چـون بشـر    ،شناسـد  توانيد به هر بشري كه خداوند را مي ميولي اصولاً 

انفاق كنيـد و در ايـن انفاقـات هـم هـر چـه        ،هم مخلوق خداوند است
ظاهرسـازي   .، بهتـر اسـت  نتيجه نباشد د بيتقي حقيقت و ظاهرسازي بي

حقيقت يعني با جار و جنجال و اينكه همه بفهمنـد كـه ايـن كـار را      بي
اش كمتر باشد از ريا دورتـر اسـت و خلـوص     هر چه ظاهرسازي. كرديد

تش بيشتر استني. ت دارد، بـراي  تمام عبادات هم بستگي به خلوص ني
  .ملاك است ،خلوص ي درجه ،قبول و ثواب ي درجه
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  ໇رح 
  1ࣵج              

 
ِ
ِ  بِسْم   االلهَّ

ِ
حمْن حيم الرَّ   الرَّ

كس بتواند چنانكه اگر برود به حج مكّـه و  حج بر مسلمين هر
برگردد زندگاني او به هم نخورد واجـب اسـت و تربيـت و سـياحت     

افزونــي هــوش و تجربــه و بركــت و قــدرداني نعمــت بعــد از آن  و
   2.شود مي مشهود

ي عبـادات   كه بايد همهدرويش . ديگر از عبادات است حج يكي
مثل بادام كه پوسـتش را  . بداندنيز بايد را  انجا بياورد، معنايشالهي را ب

حج داراي احكام شرعي اسـت و  . مغزش را بچشد، بداند چيست و بكَند
ذكـر  براي آن در اينجـا  كدام از اين فوايد كه هرداراي فوايدي است كه 

بـه   است يـا تربيت، سياحت، تجربه، افزوني هوش، مستند  مثلند ا هكرد
حج در لغت چنـد معنـي    .بديهيات استاز آيات قرآن و اخبار و يا تقريباً 

چنانكـه در قـرآن    اسـت؛ بررسـي  محاجـه و   حج لغتـاً بـه معنـاي   . دارد
ـهِ   حَـاجَّ إِبْـراهيمَ في :فرمايد مي رَبِّ

 خدايشبا ابراهيم در مورد آن كسي كه  ،3
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عنوان يكـي از احكـام    بهوجه در حج  هيچ ، ولي اين معني بهمحاجه كرد
. اسـت قصد كـردن  به معني معني ديگر حج  .است نشدهشرعي منظور 

به حج  بتواند اند كه هركس مثلاً همين جا هم كه اين عبارت را فرموده
حـج شـرعي از همـين     .مكّه برود و برگردد، يعني به قصـد مكّـه بـرود   

 ـ  يعني  آن معناي لغوي تقصد كردن براي سفر مكّـه بـا ني  
ً
رْبَـة

ُ
 االلهّٰ  ق

َ
 إِلى

 ـ  و اعمالي را انجام دادن كـه در رسـاله  است  احكـام آن را   ،ههـاي عملي
كسـي   .ست غير از موارد حـج ا البتّه زيارت امر ديگري .اند مفصل نوشته

رود آن مقررّات ديگـري دارد، مربـوط    مي ...به زيارت مدينه، كعبه وكه 
روزهـايش   ،مشخصاتش معلوم است، سـاعاتش اين سفر  .يستن حجبه 

  .مسلمين ي نه براي همهالبتّه معلوم است، براي مسلمين است، 
خصوص  ها ذكر شده است به در قرآن از تمام عبادات به مناسبت
راجع به حـج هـم دسـتور    . نماز و روزه و انفاق كه زيادتر اسم برده شده

هميشگي نيست، موقع معيني در سـال   كه اولاً براي موقعش. داده شده
حسـب  تعيين ايـن موقـع هـم بر   . شود وع ميدارد كه از ماه ذيحجه شر

 صورت يك هلال ماه بهكه در اول هر ماه، بينيم  ما مي. رؤيت ماه است
 ،هر شب از شبِ پـيش بزرگتـر   ،شود كم بزرگ مي شود بعد كم ديده مي

دومرتبـه شـروع بـه تنـزل      بعـد . رسد يعني ماه تمام بدر ميحالت تا به 
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ـةِ : فرمايد قرآن مي ي اين است كه آيه. كند مي

َّ
هِل

َ ْ
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ِ
 عَـن

َ
ك

َ
ون

ُ
سْـئَل

َ
ࣷ

از تـو   ،1
البتّـه آن كسـاني كـه    . كنند راجع به اهلّه، راجع به هلال مـاه  سؤال مي

آنها  ، چونخواستند بدانند اين هلال چيست پرسيدند به احتمال قوي مي
آن  بـه اعـراب  . دانستند دم دست خودشـان  اي مي ماه را موجود جداگانه

توانسـتند   نميروز و در واقع جهانِ آن روز جزئيات نجومي مطلب را كه 
خورشـيد ده  وزن اينكـه   .علاوه دين به اين مسائل كار نـدارد  به .بگويند

فرمايـد كـه    قـرآن مـي  . شـود  وارد آن نميبرابر زمين است يا صد برابر، 
گـو هسـتند    همـه تسـبيح   ،را آفريـد  اينها ي خداوند شمس و قمر و همه

ايـن  . بـريم  به خلقتشان نگاه كنيم به پاكي ذات خداوند پي مـي اگر  كه
࠽َـ࠻ِّ  :است كه در جوابشان فقط فرمود

ْ
 وَا࡛

ِ
ـاس

َّ
لْ هِيَ مَواقیـتُ لِلن

ُ
اين آمد و  2.ق

اصـطلاح تقـويم كـه مـردم      وقت است و بـه تعيين ها براي  رفت هلال
اعمال حج  ي همهحج موعدي دارد و چون . حجموسم بدانند و اوقات را 

شـود بنـابراين رؤيـت     ميعملي  ،يٰدر مكّه و بين راه مكّه و مدينه و من
 ـ .البتّـه مـدتي اخـتلاف بـود    . حسـب همانجاسـت  هلال هم بر بات تعص

مـلاك  رؤيـت هـلال خـودش را    كسـي  شد كـه هر  بيجايي موجب مي
  .ايجاد كرده بودگرفت كه گرفتاري  مي

                                                                          
  .189سوره بقره، آيه .  1
  .189سوره بقره، آيه .  2
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 دات را براي نشان دادن بندگي خودمان به درگاه خداما تمام عبا
اش باشيم يا نباشيم نيسـت،   خدا محتاج به اينكه ما بنده. دهيم انجام مي

نبودنِ ما ملـول  بنده شود از  از بنده بودنِ ما شاد هم نمي. نيازمند نيست
عبـادات بـراي تربيـت     .شود، شـادي و ملالـت در خـدا نيسـت     هم نمي
ت ديگـري دارد و آن همـان   ان عبادات، حج خصوصـي اما در مي .ماست

ِ  :فرمايـد  قرآن مي ي است كه در آيه  اسْـتَطاعَ وَاللهِّٰ
ِ
بथَْـتِ مَـن

ْ
 ࡓِـ࠻ُّ ال

ِ
ـاس

َّ
 الن

َ َ
ࣴ 

یْهِ سَـبیلا
َ
إِل

 ـگوينـد   ها مي بعضي .1
َ

بथَْـتِ ࡓ
ْ
 ي دربـاره . هـم صـحيح اسـت    ࠻ُّ ال

ج مصدر اسـت يـا بـالعك   است اسم  جح گويند تفاوتش هم مي  .سو حـ
، مـال  ه اسـت قائـل شـد   ودبـراي خ ـ كه خـدا  ي است حقّ حال حجهر به

ِ طلبكــارش كيســت؟  .ن اســتيــد .خداســت بــدهكارش  .خداســت ،وَاللهِّٰ
  ؟كيست

ِ
ـاس

َّ
 الن

َ َ
كدام  .هستند مردم بدهكار ،خدا طلبكار .مردم هستند ،ࣴ

یْهِ سَـبیلا ؟مردم
َ
 اسْتَطاعَ إِل

ِ
 ايـن كـار  بـه  كسي كه استطاعت دارد كـه   ،مَن

ايـن اسـت   م است چه معني كنند، آنچه مسلّهر استطاعت را حالا  .برود
حج و مكّه برود به كسي اگر استطاعت يكي از لحاظ مالي است كه ه ك

كه اينجا مرقوم ورطنهما .هم نخورد زندگي او به ،را انجام بدهد و برگردد
امـرار معـاش داشـته     اش محـلّ  خـانواده  ،يعني در غيبـت او  .اند فرموده
 .فرزندانش محتاج به سرپرستي نباشند ،برسدآنها  خرج زندگي به ،باشند

                                                                          
  .97عمران، آيه  سوره آل.  1



  جح شرح/  44
اين از لحـاظ   .وارد نشوددر زندگيش اي  برود و برگردد رخنه اگرخلاصه 

كـه   ؛طاقـت بيـاورد   ويعنـي بتوانـد    .از لحاظ بدني استهم يكي  .مالي
را ها  البتّه خيلي .كنند خوشبختانه چند وقتي است كه از حجاج معاينه مي

مـثلاً  بـا وجـود اينكـه     ،روي آن اشتياقي كـه دارنـد  كه شناسم  من مي
موفـق هـم    ،رونـد  دهنـد و مـي   نمـي  گـوش  لـي كسالت قلبـي دارنـد و  

استطاعت پس بايد  .گردند ولي اگر هم نروند بر آنها حرجي نيست برمي
باشند ي داشتهبدني و صح.  

 تنبلـي از روي كسـي  اگـر  البتّه  .ستااستطاعت حالي هم يكي 
است كه مثل نماز  ،اين صحيح نيست ،نداردرا اش  حال و حوصله گويدب

اسـت   اينهـا تكـاليفي  هرجهـت   تنبل باشد ولي بـه شخص ممكن است 
آن  ،كنـد كـه بـرود    امـا يكـي اصـلاً رغبتـي نمـي      .بايد انجام بدهد كه

واجب  ،واجب نيست وا نه اينكه بر ،نداردرا كه بايد داشته باشد  اشتياقي
اگر  ،دهند كه واجبي را انجام نميماند  ميمثل خيلي كساني  است منتها

  .ستاانجام نداد گناهكار 
 ي در ايـن سـفر مثـل همـه     .ت اسـت داست كه عباسفري حج 
تبصرفاً يعني اين عمل را  ؛ستاشرط  قربتت عبادات نياطاعـت   ه ني

و خريـد بـه   به قصـد مسـافرت   كساني ندرت  به .امر خداوند انجام بدهد
باطـل اسـت ولـي     آنها حج ،ت باشدرف اين نيصروند البتّه اگر  ميمكّه 
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ت او  خداونـد   ،ت حج كند و ضمناً اين كارها را هم بكندنيكسي اگر  نيـ
البتّه در آنجا هم بايد توجه داشـت و رعايـت اعتـدال را     .كند پاك مي را

رف اينكـه هـدف   ص ـخريد كردن مانعي ندارد ولـي   اين است كه .نمود
فرمودنـد   عحتّي حضرت جعفرصادق .ستان غلط آن باشد ايشخص 

كـه  ست اش حقّ ،گردد برمي آيد و به وطن خودش حاجي كه به مكّه مي
كـار  ايـن  . اش سوغات ببـرد  خريد كند و براي خانواده ،از حجاز ،از مكّه

از طرفـي   .كند لفت مينس و اُايجاد يك نحوه اُ اش بين حاجي و خانواده
از همـان   ها اشتياق به مكّهتر كوچكدر ميان وص خص هاش ب در خانواده

هم رعايت اعتدال  .بندد ميدر ذهنشان نقش امر اين  وشود  اول پيدا مي
ايـن   .طرف كه هيچي نخـرد  از اين ، نهطرف بيفتد از آننه ست كه ااين 

قـديم  در  .شـود  حج انجام دادن مقبـول خداونـد مـي    ،طريق مكّه رفتن
اگر ما به مكّه نرويم و خرج نكنيم اهـالي   )منه خيلي قديم ه(گفتند  مي

هـا ايـن حـرف     شايد آنوقـت . بشود بايد اين كار .عربستان چيزي ندارند
مـنم كـه    باشد كه ايناين كمي درست بود ولي آن كسي كه اعتقادش 

ايـن بـرايش كبـر و غـرور      ،گـردانم  روم و زندگي آنها را مي به مكّه مي
اين را قبـول كنـيم كـه رفـتن      ما ماگر ه .رسان خداست روزي .آورد مي

اگر دهند  درآمد توريستي خيلي اهميت ميبه البتّه امروز (مسافر به آنجا 
شـود،   باعـث رونـق مـالي مـي     )را هم توريست حسـاب كنـيم   ها حاجي



  جح شرح/  46
خـدمت بـه   نـوع  يـك   ي بايد افتخار كند كـه خداونـد وظيفـه   مسلمان 

به اين صدقات هم  ونفقات مورد در . استكرده  عارجارا به او بندگانش 
نون آن شخص مكند بايد م وقتي كسي كمك ميكه مضمون وارد شده 

نون آنها باشيم كه اين را مما بايد م .كند را قبول ميكمك باشد كه اين 
بـار   يـك  .احسـاس كـردم  مسأله را ه اين كّممن در سفر  .كنند قبول مي

ماشين  جاييدر  )حالا يادم نيست در چه مسيري بود(گشتم  وقتي برمي
سـبدي پـر از    ،انـد  اي كه پـاي برهنـه   هاي قبيله از اين زنيكي  .ايستاد
 .خيلـي سـنگين بـود    هـايش  زيرسيگاري .هاي زيرسيگاري داشت صدف
لك من به قصد آنكه خداوند من را مأمور كرده ولو يـك مبلـغ   ذ مع ولي

 ـ ،خرج كنماينجا مختصري  دوتـا خريـدم   ييك ـ ،تواقعاً فقط به اين ني .
زياد هم مقدار همين با اينكه  ،بيا از من هم بخر :گفت ه ديگريفروشند

مصـرفي  و تيمناً داشتم نها را تا مدتي آ .خريدمچند تا بود ولي از او هم 
خوشـحال باشـيم كـه     كاراين از بايد ما ست اوري طاگر هم اين .نداشت
  .اي هستيم كه درآمد توريستي آنها بيشتر بشود وسيله

شـكر خـدا را   بايد اگر توفيق پيدا كرديم از يك جهت ديگر هم 
در هر عبادتي وقتي توفيق پيدا كرديم بايد شكر بجا   اصولاً .بجا بياوريم

و آن اين است كه حضرت امام جعفرصادق فرمودند كـه هرگـز    .بياوريم
ها كه سفر  وقتآن البتّه(خالي باشد و حتّي فرمودند ها  از حاجيه نبايد كّم
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سال حاجي كمتر بود بايـد  يك اگر  )يا كمتر بودمشكل بود و جمعيت دن
هميشـه  آنجـا  كـه  برونـد  به حـج  المال كساني را مأمور كرد كه  از بيت

ممنـون  بايـد  از اين جهت هم ما وقتي رفتـيم آنجـا    .جمعيت زياد باشد
وقتـي فـيلم    .شـاءاالله  ان ،لشـكر خداونـد هسـتيم    سياهي ءباشيم كه جز

در  ،دهند هاي دنيا نشان مي ويزيوندر تل و دارند عكس برمي ،دارند برمي
 ي نقطهيك دهند كه  نفر را نشان مي چندين هزار ،نويسند ها مي روزنامه

نه افتخاري كـه  البتّه  .ستاين كمال افتخار براي ما ،كوچكش ما باشيم
البتّـه   .داد سخن بدهيم، افتخاري است در دل خود مـا اش  دربارهبرويم 

گر خيال نكنيم كه اين مـا هسـتيم كـه    كه دي پيدا شدنفت  بعداً در آنجا
 ي نفتشان خيلي بـالاتر از همـه  چون درآمد  .دهيم خرج عربستان را مي

  .اين درآمدهاست
عبـادات  از  .سـت ااز عبادات مالي توان گفت  را به جهتي ميحج 

يكـي   .گفتـيم قـبلاً  كه  ه استفطر زكات و خمس و زكاتمالي مشهور 
اگر كسي كه مستطيع شده بود  .نداردرا ست ولي حج آن الزام احج هم 

 ،مريض شد كه ديگر نتوانست برود ، بعدنرفت نتوانست برود و به جهتي
اگـر  د و يـا  ن ـحج انجام بدهبروند در اينجا بايد نايب بگيرد كه عوض او 

واجـب اسـت كـه    اش  بر ورثه ،كسي مستطيع شد و نرفت تا رحلت كرد
حج جدا كننـد و نايـب   يك سفر خرج  ي به اندازه ،قبل از تقسيم ماترك
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بـا   .باشـد خـودش   كه البتّه بهتر اين است كه نايـب فرزنـد  برود بگيرند 

سـت اشخص  مخصوص خود ،ت قربتوجود اينكه گفتيم در عبادات ني 
بـراي خـدا    اوت كنم كـه  توانم از طرف كس ديگري ني من نميمثلاً  و

جام بشـود  براي اينكه حج ان ،ذلك اين امر در حج مع ،كند اين كار را مي
ست كـه  ااين ، و مسلمين جهان از كشورهاي مختلف همديگر را ببينند

 ،اگر كسي كه مستطيع بود به جهتي از جهات نتوانسـت بـه حـج بـرود    
كـه   .كه نايب بگيرد كه برود و در آنجا حج را انجام بدهـد اند  اجازه داده

در  چونكه  همعمولاً اين بود ،بودهغالب كه اين چند وقت اي  رويهالبتّه 
هـم  و شـود   خيلي طولاني مـي هم  ،كسي بخواهد نايب بگيرداگر اينجا 
خـواهش   »نخاولـه «قبيلـه  در آنجـا از سـادات   ، شود اش زياد مي هزينه
د و هم شيعه كه به نيابت آن شخص اشد بهم سيكه كردند يك نفر  مي

خـرج  چون ديگر آنهـا  (دادند  به او ميحج را انجام بدهد و مبلغ كمتري 
  ).را نداشتند ها خرجقبيل هواپيما و اين  بليط

رود يـك   كسي كه مي .از اينجا نايب بگيردكه لازم نيست پس 
در همـان  برايشـان  د كـه  ن ـكن د و از او خواهش مينده مياو مبلغي به 

ديگر هزينـه رفـت و برگشـت از او سـاقط     با اين كار  .نايب بگيرد ،هجد
كنـد آدم مسـلمان و    دقـّت ايد گيرد ب البتّه كسي كه آنجا نايب مي .است

  .من هم باشدؤم ،معتقدي باشد و چه بهتر كه غير از مسلم
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كـه   ،سفر هم هست وسياحت است،  عبادتكه حج در ضمن اين
وائِـدَ  :عوب به عليسآن فرمايش من

َ
ـسُ ف

ْ َ
سْفارِ خم

َ
فىِ الأ

َ
سفر كـن  ، وَسافِرْ ف

اند در حج  اي كه حضرت فرموده آن پنج فايده ،ستادر سفر پنج فايده و 
فوايد و شود كه اين  حاصل مي يم،كن ت قربت مياضافه بر عبادت كه ني

نـد  ا هكدام را ايشان با يك كلمه فرمـود هر، مطلب اين ي آثار را در دنباله
  .كه خود محتاج بحث مفصلي است

نيازهاي ما را خداوند به وجـود آورده و خـودش هـم رفـع نيـاز      
بथَْـتِ  :موده استپس اينجا چطور خداوند فر ،كند مي

ْ
 ࡓِـ࠻ُّ ال

ِ
ـاس

َّ
 الن

َ َ
ࣴ ِ

 ؟وَاللهَِّ
آداب  بخوانيـد و بـه  هـاي فقهـي را    رسالهاگر . حكمتي بايد در اين باشد

رفتار كنيد، در اين گرما اند  كه آنجا نوشتهاحكامي ي آن  همه، يعني حج
آيـد؟ مگـر    وشـش مـي  اقعاً خخدا و ،ر هم نگيريدتاين لباس را بپوشيد چ

حـج فقـط    پس حكمت !آيد؟ نه از زجر ما خوشش مي ،نكرده يخدا، خدا
كـه در  را بلـه اگـر دسـتورالعملي    . ها نيسـت  اين رسالهاحكام مندرج در 

ولي اگـر   .ما درست نيست انجام ندهيم، حج ،اند هاي فقهي نوشته كتاب
لاً همين كه او. شود؟ نه آنها را هم انجام بدهيم ديگر بهترين عبادت مي

بथَْـتِ  :فرموده است
ْ
 ࡓِـ࠻ُّ ال

ِ
اس

َّ
 الن

َ َ
ࣴ ِ

پرسـيم خـدايا تـو     ما از خـدا مـي   ،وَاللهَِّ
بدهم؟ كي بدهم؟ مـن كـه   پس طلبكاري از ما، من چگونه بدهي تو را 

  :فرمايد مي .توانم نمي الان
ً
یْـهِ سَـبیلا

َ
 اسْـتَطاعَ إِل

ِ
آن اسـتطاعت را هـم    ،مَـن
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 وقـت  وقـت آن اسـتطاعت را دادم آن   يد هرفرما مي .دهد خودش مي

َ َ
ࣴ

بथَْـتِ 
ْ
 ࡓِـ࠻ُّ ال

ِ
ـاس

َّ
اسـتطاعت داد، بـه همـين     پس در واقع وقتـي خداونـد   .الن

فرقي نكند، مثل اين است كـه   و معنايي كه گفتيم، يعني برود و برگردد
  . خدا دعوتش كرده كه حج انجام بدهد

ي  در جـزوه  وگفتـه  راجع بـه حـج   اي كه ناصرخسرو  قصيدهدر 
آن را نقـل و شـرح    سفر حج و عيـد قربـان  نام  كوچكي بهي  چاپ شده

، يعني صرف اينكه چـه  احكام حجصرف عملِ به  ، بيان شده كهكرديم
ي نيست كه واقعـاً خـدا راضـي باشـد و مـا بگـوييم       كار بكنيم، آن حج

وقتـي  . وقتي است كـه بفهمـيم چـه كـرديم     حج واقعي. بندگي كرديم
ست بر خـود  ا، احرام يعني چه؟ يعني آنچه در دنيا گويد احرام ببنديد مي

و آنگـه   وشويي كن شست«. يمغسل بكنيد، يعني پاك شو. حرام كرديم
آمديد، همه جا به اين حالت باشـيد كـه مثـل      بعد كه .»به خرابات خرام

ظاهراً اين خانه اسمش . گويد بيا، آمديم اينكه خداوند دعوتتان كرده، مي
يـك  اگر لاّ لبيك وا :رويم بايد بگوييم خانه كه مي رو به ،ي خداست خانه
لبيـك   :گويـد باش   همـه  توانـد  مـي بگيـريم  به دستمان صوت هم  ضبط
نه بـا ايـن   البتّه  .كه ما را دعوت كردهرا بشنويم آن صدايي  بايد ؛لبيك

تا . لبيك، چشم آمدم :بلكه با گوش دل بشنويد، بگوييدجسماني، گوش 
همينطـور  . كنـيم  وقت لبيـك را قطـع مـي   نيم، آنبي وقتي كه خانه را مي
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گذشـته از اينكـه    اين اسـت كـه   ي اين اعمال نتيجه. اين اعمال ي بقيه
ايم، بـه يـك مهمـاني     اي را انجام داده شود و وظيفه عبادت ما كامل مي

گـرديم،   بعد با شادي برمـي و خداوند از ما دعوت كرده است كه  ايم رفته
  .كنيم ميپيدا ي فراواني  ود، تجربهش تر مي فعالنيز زندگيمان 
ولي براي ما بـالاترين   .اند عبادات بسيار گفته فوايد و حكمتدر 

 ـوا ،ند به اين صـورت نمـاز بخـوان   ا هفرمود .اطاعت امر است ،حكمت ا لّ
حتـّي گـاه   و شكلش بـراي كسـي كـه مسـلمان نيسـت جالـب توجـه        

 :انـد  گفتـه  ،اند ديدهرا نماز خواندن كه اول بار ها  خيلي .انگيز است تعجب
ولي ما ايـن حركـات را بـراي     ؟ستاين حركات چي ،استوري طچرا اين

نـد ايـن كـار را بكـن و ايـن      ا هچون فرمـود  .دهيم انجام مي اطاعت امر
خودش  .ستاهزاران هزار آثار  »رام اطاعت« البتّه بر .كلمات را هم بگو

 ي ا همـه اگـر م ـ  هنحوي ك به .خود اطاعت امر عبادت است .ستاهدف 
را بـه قصـد اطاعـت     زندگي ي حتّي كارهاي روزمره ،كارهاي زندگيمان
ه ب ،خوريد با اشتها غذايي ميمثلاً اگر  .ودش عبادت مي ،امر انجام بدهيم
ا ذبـا اشـتها غ ـ   كـه  ت دادهلـذّ  شـما  نه تنها خداونـد بـه   ،ياد خدا باشيد

دلتان واقعـاً   بلكه ،نه اينكه به حرف بگوييد(تتان واقعاً نيخوريد بلكه  مي
نعمـت الهـي اسـت و    خوريـد   را كه ميكه اين غذا اين باشد  )توجه كند
بـه حياتتـان ادامـه    و د سرپا بايستيد يخوريد كه بتوان ميآن را براي اين 
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  .بدهيد و اوامر خداوند را اطاعت كنيد

 .مطلبي را در حاشيه بگويم ،شدصحبت اوامر خداوند كه از حالا 
اول فرمـود كـه    .ات تدريجاً نازل شـده تحريم مسكردر دانيد كه آيه  مي

ْ سُـکاری
ُ

ـتم
ْ
ن
َ
 وَأ

َ
لاة ا الصَّ ُࣼ رَ

ْ
ࡆ
َ
 لاࠛ

، هرگـز بـه نمـاز نزديـك نشـويد در حـالي       1
از هـم  اين را  .استاين گيج و منگي غيرعادي  .گيج و منگ هستيد كه

 ـخور لحاظ اشتياق به آن موادي كه مي لحـاظ   ، ازبعـد از آن هـم  د و دن
قـع بـه نمـاز نزديـك     ادر ايـن مو كه  ندا هفرمود ،كردند ميتي كه پيدا لذّ

بـيرٌ وَمَنـافِعُ ديگر،  ي در آيه .نشويد
َ
ٌ ک ـلْ فیھِمـا إِثمْ

ُ
یَْسِـرِ ق

ْ
مْـرِ وَالم

َ
ࡌ
ْ
 ا࡛

ِ
 عَـن

َ
ك

َ
ون

ُ
سْـئَل

َ
ࣷ

 
ِ

ـاس
َّ
لِلن

عـرب  نـزد  وقتي كـه در  خمر آنلغت  .شود تحريم مي ، شرُب خمر2
رو  ايـن  از .شد بـراي شـراب خرمـا و شـراب كشـمش بـود       استعمال مي

گفتند فقط اين دو شـراب حـرام   و قشري فكر كردند نحوي  بهها  بعضي
مايعي كه هر معتقدند گفت اجماعاً  توان مي تّيحو ولي اكثر فقها  .است

فقهـا طبـق دسـتوري كـه راجـع بـه        .حرام است كه اين حالت را بدهد
اجتهاد داده شده حق دارند تفسير و استنباطي از دستورات بكنند كـه در  

مـثلاً   .گويند در حقوق هم همينطور مي .ضد آن دستور نباشد اش حاشيه
سيصد سـال پـيش قـانون     كه در دويست،آنهايي گويند  ها مي حقوقدان

                                                                          
  .43سوره نساء، آيه .  1
  .219سوره بقره، آيه .  2
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ن دعبارت است از دزديو سرقت اند كه سرقت جرم است  اند گفته نوشته
هـا بـرق    خيلـي  ه است،شدكشف برق كه حالا  .مخفيانهبطور  ،غير مالِ
آن سـرقت را توسـعه دادنـد بـه سـرقت      ي ايـن، معنـاي   بـرا  ،دزدند مي
منظـورم ايـن اسـت كـه      .نـد دمال نيست كـه بدز  ،برقحال آنكه  .برق

غير كه (سلطانعليشاه هم  مرحوم آقاي .توسعه دادن صحيح استاينطور 
 )بودند شاخصهم و فقهي علمي  ي عرفاني و معنوي از جنبه ي از جنبه

 .ستار هم حرام مخد تعمال موادو فرمودند اس لغت خمر را توسعه دادند
ست تمام دستوراتي كه راجـع بـه   ار حرام مواد مخداستعمال  حالا وقتي
نكـرده   يعني وقتـي خـداي   .ر هم هستراجع به مواد مخد ،اند خمر گفته
ايـن   .نياييـد  بـه نمـاز   ،يد بـه مجمـع عمـومي   ا هر مصرف كردمواد مخد

 .تشويق كنند اعتياد است كه آنهايي را كه معتادند به ترك اين براي منع
  .در حاشيه بود مطلباين  .شوند محروم مي جمعآمدن در از اينكه  براي

مـورد  در  اضافه كـنم كـه اصـولاً    راجع به عبادات و اطاعت امر
بـراي اينكـه علـّت آن     .حكمـت بايـد بگوينـد    ،گويند عبادات علتّ نمي

 .تهم نيسمعلول اگر نباشد  ،هم هست معلولچيزي است كه اگر باشد 
يعنـي   ،گويند علتّ روشني در روز اين اسـت كـه خورشـيد بالاسـت     مي

ايـن  بـه   .اگر بالا نباشـد شـب اسـت   و ست اخورشيد اگر بالا باشد روز 
 سـت؟ گويند حكمـت روز چي  مي .فوايد است ،اما حكمت .گويند علتّ مي
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ممكن است كسي در شب هم كار كنـد ولـي    .اين است كه ما كار كنيم

 .ندا ها هم فوايدي براي حج ذكر كردجايندر  .ز اين استيكي از فوايد رو
دانيم تربيـت   ما مي .داب را رعايت كردنآتربيت يعني . استل تربيت او

ر مـؤثّ حج روي آدابي كه دارد در تربيت حجاج هـم   .در عرف ما چيست
براي  .رو به حرم باشد پچ ي گويند هميشه شانه ف ميامثلاً در طو است

م اينكـه داريـد   كه رو به خانه باشيد كه توهنجام دهيد اوري طاينكه نه 
كـه  نجـام دهيـد   اوري ط ـنـه   ،پرستيد در شما ايجـاد بشـود   خانه را مي

  .ستاتان كمي به خانه باشد كه از تربيت و ادب دور  پشت
شما است كه حكمتش هم اين  .كنند ميغسل  هماحرام  قبل از

 ـخواهيـد برويـد    جاي بزرگـي مـي   كه وقتي بهد كن تربيت ميرا  امـر   اي
از قبيـل  نـه   ،امر بزرگ معنـوي البتّه (خواهيد انجام بدهيد  ميرا  بزرگي

بنـده خـداي   بـه عيـادت    ياد بگيريـد مثلاً  )يك معامله چند صدميليوني
در واقـع  كار اين  .غسل كنيد ،خواهيد برويد مريض است ميكه مني ؤم

   .برد مي عظمت آن امر را در نظر شما بالا
احرام براي اين است كه بدانيد بـه   .ويدش محرمِ مي ،از غسلبعد 

بايـد   .رويد چيزهايي كوچك را بايد فرامـوش كنيـد   جاي بزرگي كه مي
فرامـوش كنيـد و توجـه كنيـد كـه اگـر        رامثل كشتن حيوان  يچيزهاي

 براي شـما حـلال كردنـد خـود خداونـد كـه شـما را       را گوشت گوسفند 
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اگر خـود   .ع كرده استهم وضاين مقررّات را  ،را هم آفريده آن ،آفريده
در مـورد   .ادب بشويد ،خداوند بگويد اين كار را نكنيد بايد تربيت بشويد

فرمودند كه ما عليشاه مي م حضرت آقاي صالححرِم ه و مكّـه در  بين جـد
 ،بـوده  1330سـال  حـدود  سالي هم كه ايشان رفتند (حال احرام بوديم 

كشـتي  با بعضي جاها و در با شتر و الاغ كه  ،حدود نود سال پيشيعني 
كه پشـتمان بـه آفتـاب     يمته بودسطرفي نش .رفتيم شتر مي با )رفتند مي
م از ساق پايم مثل اينكه يـك خـط   بعد ديد .مدر حال احرام بودي .باشد

پارچـه احـرام را كنـار زدم نگـاه كـردم       .شود ور كشيده ميطتشي همينآ
اي حيـوان   :گفـتم در دل كار كنم؟  هچ .رود ديدم يك شپش دارد راه مي

نگذاشـته كـه مـن بـه      ،من و تو يك جور نگاه كردهبه نجا خداوند ايدر 
تو هم در نظر خداوند جانداري هستي ولي حالا كـه   ،ي كنمجان تو تعد

 بـه برگشـتم   .خورم تو هم بخور ست همان آفتابي كه من مياوري طاين
 منظـور  .آفتاب خورد و از شدت حـرارت افتـاد  شپش شتر و ديگر طرف 

  .كند تربيت مي ،دهد آدابي را به انسان ياد مي نكه حجاي
اسـت كـه   معلـوم   .سـت اسياحت  ،فرمودنداينجا م كه دومطلب 

كنـد جاهـايي را    سـياحت مـي   ،رود مكّه يـا مدينـه مـي   وقتي انسان به 
از آنهـا چيـز يـاد     و بينـد  مـي  ،مردمي را كه تا حالا نديده بود ،نديده كه
غيـر   مامروزه سياحت يا جهانگردي و توريس ـ دانيد كه البتّه مي .گيرد مي
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   .هاست تبادل فرهنگيكي از وسائط ها  براي دولت مالي ي از جنبه

گـردد خيلـي چيزهـاي     رود و برمـي  در هر سفري كه انسان مـي 
ــده و از ــده را دي در  .آورد مــي عبــرت گرفتــه و افزونــي هــوش  آن ندي

 .كنـد  مـي  ست كه هوش چيست و چطور تكامل پيدااروانشناسي بحثي 
يكـي حافظـه اسـت كـه انسـان چيزهـاي        .هوش اركان مختلفـي دارد 

كدامشان از هر و ديدكه اشخاص مختلفي را  ،جاهاي مختلفي ،مختلفي
يـا عكسـي در خيـال خـودش      ،برداشـت از آنها نقشي  و چيزهايي شنيد

كه آنچه ما است  از اينهوش عبارت . ماند اينها در ذهنش مي ،برداشت
ي قبلـي ذهن ـ  سوابقكنيم با  برخورد مي آن نستيم وقتي بهدا تا حالا نمي

فرض كنيد در زندگي در كار اداري يا تجـاري   .تعبير و تفسير كنيم خود
كـه آن  اسـت   ز ايـن اهـوش عبـارت    .خوريد كه داريد به مشكلي برمي

كنيد تـا راهـي    وقت از زندگي داريد با هم جمع مياطلاعاتي را كه تا آن
 ـ   .پيدا كنيـد   ـ  اصـطلاح تكيـه   ههـوش كـه ب سـت از  ار و تعقـّل  گـاه تفكّ

هر چه بيشتر تفكرّ و تعقّل بكنيم هوشـمان زيـادتر    .هاي خداست نعمت
كـه نـه شـريعتي     يكه در مسائل شدهاين است كه بارها تأكيد  .شود مي

پيـدا كنيـد كـه آن    تفكـّر و تعقـّل   با خودتان راه را  ،است و نه طريقتي
 ـ ،كنـد  هم به شما كمك ميخداوند  .كار بيندازيد هوش را به در اي  هجرقّ

بسياري از اكتشافات و اختراعات از  .كنيد پيدا ميراه را و زند  مي ذهنتان
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نيوتن با هـوش و تفكـّر قـانون جاذبـه را     مثلاً  .است همين طريق بوده
در  .آيـد  مـي  ،زمين به طرفكشف كرد كه هر چيز سنگيني را رها كنند 

 زمـين به از درختي  يبيده بود ديد سيبخوابار كه  كه يكهمين فكر بود 
يـا نيـروي    .اي در ذهنش زد و اين قاعده را كشف كـرد  هاين جرقّ ،افتاد

توجـه  بـه آن   اديدنـد منته ـ  مـي  قـديم از  اه يبخار چيزي است كه خيل
 روي چراغ گذاشتندرا  آبكتري ايم كه وقتي  ما ديده ي همه .كردند نمي

فهميد كه ايـن بخـار    رولي يك نف. كند سرش حركت مي ،جوش آمد و
. اي كشـف شـد   قاعـده  طريق بدين ؛دهد حركت ميكه آب نيرويي دارد 

  .دزن ه را در هر موردي خداوند ميالبتّه آن جرقّ
آنجـا اگـر    در مـثلاً . اسـت اين سفر ديگر هم از جهات  و تجربه

ن از زنـدگاني ديگـران   آغيـر از   .كنيـد  مريض شديد تجربياتي پيدا مـي 
افزونـي   ديگر فايده،. خودش تجربه استج حخاطرات  .گيريد تجربه مي

آمده در قرآن  .اصلاً در خود خاك مكّه در واقع بركت است. استبركت 
كه حضرت ابراهيم بعد از آنكه فرزندش اسماعيل را آورد و در آن بيابان 

ـي :عـرض كـرد   ،گذاشت
َّ

ळ رِّ
ُ
تُ مِـنْ ذ

ْ
ن
َ
سْـک

َ
 أ

ِّ
ـا إِني

َّ
ـدَ   رَبن

ْ
 عِن

ٍ
 ذي زَرْع

ِ
ـيرْ

َ
ادٍ غ

ِ
ࣼ

ھُـمْ مِـنَ 
ْ
ْ وَارْزُق

ِ
ْ

ـࢩ
َ
ـوي إِل

ْ َ
ट 

ِ
ـاس

َّ
 مِـنَ الن

ً َ
छِئ

ْ
ف
َ
اجْعَلْ أ

َ
 ف

َ
لاة ا لِیُقیمُوا الصَّ

َّ
 رَبن

ِ
م رَّ

َ ُ ْ
 المح

َ
تِك بَیْ

مَراتِ 
َّ
الث

او يزرع  خدايا فرزندم را امر كردي آوردم اينجا در يك بيابان لم ،1
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نهـا  مـردم را بـه سـمت آ    دل كسـاني از خـدايا   ،مكردرها  به اميد تورا 

در  مسـأله ايـن   .رزق و روزي زياد بده ،متمايل كن و اينها را بركت بده
ايـن اسـت كـه     .جالـب توجـه اسـت   نيز مراحل سلوك حضرت ابراهيم 

ْ خاك مكّه  در
ِ
ْ

ـࢩ
َ
وي إِل

ْ َ
ट 

ِ
اس

َّ
 مِنَ الن

ً َ
छِئ

ْ
ف
َ
اسـت  دل مردم متمايل به اينها  ،أ

و بعد  آنهابه خود بودند تا خود آنها زنده البتّه  .اي كه ساختند و اين خانه
ھُمْ وَ  ،آنها نِبه جانشينا

ْ
مَـراتِ  ارْزُق

َّ
 :خداوند پاسخ داد .را رزق بده آنها ،مِـنَ الث

نجا كفر بورزد آهم هست كه كسي كه در موضوع ولي اين  .قبول كردم
اين اسـت كـه در يـك حـج واقعـي       .دكن او را از اين بركت محروم مي

ي نيسـت كـه بگـوييم    بركـت چيـز   .اسـت  دادهبركـت   ي خداوند وعده
بركـت از   .بركت چيزي است مافوق حساب .ديگر بركت ندارد چيز لانف

 
ٍ

 حِساب
ِ
يرْ

َ
غ
ِ
شاءُ ب

َ
 مَنْ ࣷ

ُ
ُ یَرْزُق االلهَّ

   .گيرد سرچشمه مي 1
يكـي نعمـت    .هـا  نعمت ي نعمت؟ همه كدام ؛قدرداني نعمتاما 

نعمـت مـثلاً اينكـه در آن     .توانسته بـرود و برگـردد  حاجي سلامتي كه 
همان نعمتي كه خداونـد   .ستادر اين محيط  ،گرم زندگي نكرده محيط

يكـي از عرفـا بـا     .سـت ااستطاعت مهـم   ي مسأله .استطاعت داده او به
بيـا   درويشگفت  .آيد مي ادهپي درويشيديد  .رفت ميبه حج اي  كالسكه
 .، پاي پياده خوب اسـت مرو وري كه من ميطحج اين ،گفت نه .سوار شو
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هر دو  .اي من مهمان دعوت شده مهمان ناخواندهآن عارف گفت كه تو 
 .انـد  درسـت گفتـه  و در حالـت خـود   كدام به جاي خود درست گفتند هر

ايـن عبـادت،   در ولـي  . رود، حالتش چنين است كسي كه با سوز دل مي
يعني استطاعت پيـدا   ،من را دعوت كردهخداوند من مهماني هستم كه 

 ـ بـا وضـع  كسـي  البتّـه ممكـن اسـت     .ام كرده او ديرتـر   باشـد ري محقّ
هرحال حج دعوتي اسـت كـه    به .تواند برود ميو كند  استطاعت پيدا مي

  .گويد چگونه بيا خداوند كرده، حالا كه دعوت كرده خودش مي
و عبـرت  سلوك حضرت ابـراهيم   و يادآوري سير ،ديگر ي فايده
 ،امر الهي قرار گرفـت مخاطب كه وقتي  است او ي تجربه و گرفتن از او

و زنش را وسط يـك بيابـان    فرزند ،اي ناراحتي هاعتقاد بدون ذربا كمال 
 ي دهنـده  نشـان كار اين  .است حالا شهر شده البتّهكه آورد وعلف  آب بي

مـادر   ،بعد وقتي هـاجر  .هرجهت واجب است اين است كه اطاعت امر به
ديـد آن آب   ،آمـد آنجـا   ،آب هستدر آن نزديكي خيال كرد  ،اسماعيل
 .ديـد آب نيسـت   ،رفت آنجا ،ستهآب  رد كهخيال ك رت طرف نيست، آن

يعنـي آنجـايي كـه اسـماعيل      ،شـوند  در آنجايي كه به خانه نزديك مي
فرزنـدش را   ،ديـد  ها دور بود و نمي طرف تپه آن ،فرزندش را گذاشته بود

اين است كه  .دويد كه زودتر به آب برسد شد و مي ناراحت ميو ديد  مي
 را سه بار شيطان آمد حضرتيا اينكه  .كنيم »هروله«آنجا دستور دادند 
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 .زد، بـه او  فنـدق  ي انـدازه  بـه  كريـگ كوچ ـ هفت  با ايشان. گول بزند

قدرت داده كه حتّي  خداوند به اوشيطان در ضمن اين كه  .شيطان رفت
تـا  هم گول بزنـد و   تواند آنها را پيغمبران هم طمع كند كه ميمورد در 

م بـه  من مصـم ؤولـي اگـر م ـ   ،لـت داده مههم خداوند به او  روز قيامت
همـه   هااين .تواند شيطان را رد كند مي ،اطاعت امر باشد با هفت تا ريگ

بعد هـم در آنجـا خواسـت     .گيريم ست كه از جريان حج مياهايي  درس
خوشـحال نشـد كـه     .عصباني شـد  ،يدرّبكارد نَ .اسماعيل را قرباني كند

حضـرت داد   .اجرا كنـد  لهي راخواست امر ا د براي اينكه ميرَّب كارد نمي
 ـنَ :گويـد  ر ولـي جليـل مـي   ببِ :گويد ي؟ گفت خليل ميرّب زد چرا نمي رب. 

 ي مرحلـه  آخـرين  .داده انجـام  را اش وظيفه كه شد متوجه حضرت آنوقت
پيـام الهـي را از فرشـته     .ديـد  بـه چشـم  را نبوت اينجا بود كه فرشـته  

   .كرد دريافت
ست كه ما حـالا خودمـان را   ااين سير و سلوك حضرت ابراهيم 

شود فرزندش  ميكسي حاضر آيا  .اش هستيم ببينيم در كدام مرحلهبايد 
وسط بيابان بـه امـان    درشود فرزند منحصرش را  آيا مي ؟را قرباني كند
معنوي حضـرت ابـراهيم اسـت از     سيرِاصطلاح  بهاين  !نه ؟خدا رها كند
سيد و قـدرداني نعمـت   ت رلَنبوت تا مرحله آخر كه به خُ ي مراحل اوليه

كه مشـغول اعمـال حـج     اي را حاجياين فوايد  .شود بعد آن مشهود مي
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علاوه خداوند  به .شود بعداً اگر توجه كند برايش حاصل شده و مي ،ستا
ـاسوَ  :گويد مي خطاب به پيامبر

َّ
 لِلن

ً
ـة

َّ
ف
َ

 کا
َّ

ناكَ إِلا
ْ
رْسَل

َ
ي  تو را براي همـه  ،1 ما أ

 ـ  يعني دين . مردم فرستاديم آورده، بـراي   صداسلام، دينـي كـه محم
حالا كه براي تمام مردم روي زمين اسـت،   .تمام مردم روي زمين است

چيز ياد  ،از همو كنند ملاقات با هم  كه بايد امكاناتي داشته باشندهمه 
گويد از همـه   يعني مي بگيرند، اين امكان را خداوند در حج فراهم كرده، 

 ـ . روبـرو شـويد   جاي دنيا بياييد آنجا با هم فانه مـا مسـلمين   حـالا متأس
ايـن حكمـت الهـي را مخـدوش      )بشـر امـروز   شود گفـت  يا مي( امروز
هيچكسـي را  ولـي  گـرديم   رويـم و برمـي   مـي چنانكه به حـج  يم، ا هكرد
ايـن  . بينـيم  لااقل هموطن خودمان را در آنجا مي، با اين حال بينيم نمي

است كـه خداونـد بـه     امري اين  دهنده نشانحج است كه از اين جهت 
   .داند يك ركني از عبادات ميآن را وحدت مسلمين نظر دارد و 

شـود و   اين فوايد بعد از اين سفر معلوم مي ي همه ،اينكه منظور
اين است كـه   )گويند اند هم مي آنهايي كه رفته(ات حج يكي از خصوصي

در اين دنيا نيستانسان ام اصلاً مثل اينكه در آن اي،  و غـم و   تمام هـم
ديگر اسـت  اي  اين هم تجربه .كند هاي وطنش را فراموش مي گرفتاري

   .شاءاالله خداوند توفيق عباداتش را به ما بدهد ان. شود ميپيدا برايش كه 
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  ड़ؤ಻ൾঃنخلاબ ଏفات 
من ؤصـفات و اخـلاق م ـ   ،خواننـده  توجـه در خاتمه براي ازدياد 

ست و از فرمايشات خدا و رسول و اتر از كبريت احمر  واقعي را كه ناياب
ست به جاي خلاصـه آنچـه تـا     ا شموالي و ساير مواليال حضرت مولي

نويسم كه در اين مورد تكرار هم مطلـوب و بـراي    مي ،اينجا نوشته شد
  : ستاكيد و تذكر أت

ت ست، خداخواه و خداجو، منؤم خـالص و دل خاشـع و تـن     نيـ
ــزد . خاضــع دارد ــر راه نلغ ــرود و ب ــرون ن ــايش از راه بي ــتي. پ اش  دوس

به خود پرداخته، به ديگران نپردازد، . غش باشد آلايش و كردارش بي بي
نگـاهش بـه   . خود ترسـان و ديگـران از او در امـان باشـند     و از خود بر

. سـت ااش عبرت، خاموشي او حكمت، گفتـارش حقيقـت    معرفت، بهره
دانايي را با بردباري و خرد با پايداري و گذشت با توانايي و شجاعت بـا  

م نيكي كردن شادان و از بدي پشـيمان و  و هنگا. و مهرباني دارد نرمي 
و  ها پافشاري كنـد  پايان كار را بسنجد و در سختي. بر خود ترسان باشد

جويد و آماده و مهياي مـرگ   ةدر هر حال و هر كار ياري از صبر و صلو
  .باشد، و ساز و برگ آن را فراهم سازد

نيكـي صـرف نمايـد و     عمـر را بيهـوده نگذرانـد و در    ي سرمايه
ش بر شـهوت چيـره باشـد و گذشـتش بـر      ئحيا .رش به نيكي نمايدسفا

خشم و دوستي بر كينه و قناعت بر آز، جامه مانند مردم پوشد، در ميـان  
آنها زندگاني كند و دل به آنها نبندد و در كار بندگي شتاب كنـد و كـار   

روي كند و از معصيت خـود را نگـاه    امروز به فردا نياندازد و در دنيا ميانه
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بر خـود نيكـي كنـد و بـا آن      ي رد، زيانش به كسي نرسد، به بدكنندهدا
ال از كسـي  ؤكننده را ببخشد، س ـ كس كه از او بگسلد بپيوندد و محروم

نياز نبرد و نيـاز   نكند و درخواست ديگران را رد نكند، روي نياز جز به بي
ه نيازمندان را برآورد، انصاف نخواهد و انصاف دهد، خود را از لغزش نگا

دارد و هميشــه مقصــر شــمارد و از لغــزش ديگــران درگــذرد، دشــمن  
  .كشيدگان باشد ستمگري و يار ستم

از سردي مردم دلگير نگردد، تجسس عيوب نكند و عذر پذيرد و 
عيب پوشد، از چاپلوسي مردم شاد نگردد، از بدگويي اندوه بـه خـود راه   

گرفتـاري آنهـا   منين يكدل باشد و در شادي آنها شـاد و بـه   ؤبا م. ندهد
اگر تواند به همراهي چاره انديشد و دل آنهـا را خـوش    .اندوهناك گردد

براي آنها خواهـد آنچـه   . و اگر نتواند از خدا درخواست چاره نمايد. سازد
من قهـر  ؤاز م ـ .براي خود خواهد و بر آنها پسندد آنچه بر خـود پسـندد  
  .ان خواهدنكند و پند در پنهان دهد و نيكي آنها در آشكار و پنه

به روي آوردن دنيـا خوشـنود نگـردد و از رفـتن آن انـدوهگين      
لغزش را تكـرار نكنـد، تـا    . همت بلند دارد، به عادات بد خو نكند. نشود

نپرسند نگويد و چون گويد كم و سنجيده گويد، كردارش گواه گفتـارش  
باشد، از تدبير زندگاني فروگـذار نكنـد، از فريـب و دورويـي و دروغ بـر      

باشد، و خود را بزرگ نشمارد و ديگـران را پسـت نبينـد، كسـي را      ركنا
سرزنش نكند و با مردم نستيزد، و با زنان كم نشيند ولي به آنها مهربان 
باشد و دلشان خوش دارد، دل همسايه را بدست آرد، صدا را بلند نكنـد،  

چيني نزد كسـان ننمايـد در اصـلاح كوشـد، در حكـم از درسـتي        سخن
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روا ندارد، در خنده پرده حيا ندرد، دركارها شتاب نكنـد نـام    نگذرد، ستم
دشـنام ندهـد، دوسـت دانـا      الغيب همه نمايـد،   مردم به بدي نبرد، حفظ

زدگان و يار آوارگان و ناتوانان باشد،  گزيند و از يار بد بپرهيزد، ياور ستم
با درويشان نشيند و خوشنودي مردم را بر خوشنودي خدا نگزينـد و بـه   

ل و جان و اندام در همراهي كوتاهي نكند، او را كه خواندنـد بپـذيرد،   ما
بر دوستان به ديدار سلام كند، در كار مشورت نمايد، در مشورت خيانت 

الجعالـه كـه نـاروا نيسـت      حـقّ الزحمه و  حقّنكند، رشوت نگيرد، گرچه 
در ايـن مضـامين بـا سـنجيدن خـود و كردارمـان        دقتّستاند و اگرچه 

ست، نبايد دسـت  اپايان و فضلش فراوان  آورد ولي كرم خدا بينااميدي 
  :اش را نتوان گذاشت از طلب داشت و آنچه به تمام نتوان دريافت همه
   گرچــه وصــالش نــه بكوشــش دهنــد    

 چـــه تـــواني بكـــوشهـــر در طلـــبش   
بايد كوشيد و اين صفات را ميزان ساخته كردار را بر آن سـنجيد  

ــه  ــار و تب ــود را گناهك ــي  ر و خ ــاه ب ــاز از درگ ــا ني ــده ب ــار دي ــاز  وزگ ني
  :خواست پوزش

ــويش   ــه ز تقصــير خ ــه ك ــان ب ــده هم    بن
ــدا آورد     ــاه خـــ ــه درگـــ ــذر بـــ  عـــ

   ورنـــــــه ســـــــزاوار خداونـــــــديش
ــا آورد    ــه بجـــ ــد كـــ  كـــــس نتوانـــ

بـه  اميد كه به همه دوستان حال بنـدگي و نيازمنـدي بخشـد و    
  .ق داردسند مولي است موفّآنچه پ
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 ୀ وریජ໑ نଌࣅناو ਚبम واتච໔ح یॺه پندصا૑৒ر໇ ଔرح رسا໇  

  थس࢟ت اوّل

شـرح دلايـل بقـاي روح و    * شرح فكر و تحقيـق  * شرح مقدمه * 
  .خلاصه صفات مؤمنين* تجرّد نفس و عالم آخرت 

  थس࢟ت دوّم
  .خلاصه صفات مؤمنين*  فكرشرح *  ذكرشرح *  ايمانشرح * 

  थس࢟ت १وّم
 * شـرح آداب خـدمت  * صـحبت و صـلوات   شرح *  انتظارشرح * 

  .خلاصه صفات مؤمنين * كتمان سرّشرح 
  थس࢟ت घھارم

* يـاد مـرگ، امـل    شرح * مراقبه و محاسبه شرح *  اخلاقشرح * 
  .خلاصه صفات مؤمنين *شرح حياء، خوف و رجا  *شرح توبه و انابه 

  پ࣊ࡔم    थس࢟ت
شرح رقتّ، * عه، محبت و ترحم شرح تواضع، كبر، فخر و ريا، سم* 

ت، فتـوت، غيـرت    *  فراست، غضب و شهوت شـرح  *  شرح شـجاعت، همـ
شرح تهور، جـبن، كينـه، عـداوت، ظلـم،      * خشم، كظم غيظ، عفو و احسان
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شرح احسـان   * تسليم و رضا، شكر شرح توكّل،  * خمود و عفتّ، شره  شهوت،

شرح حلال، مكـر،  *  حرص شرح استغنا، طمع، سخا و * والدين، وفا، قناعت
  .خلاصه صفات مؤمنين * خدعه، طغيان، جزع و حسد

  ॳ࡫مथس࢟ت 
 *تعظـيم امـر و نهـي    شـرح  * هـم  مواضع تُشرح *  خدمتشرح * 

  .خلاصه صفات مؤمنين

  ൈএ࣎مथس࢟ت 
شرح جمع شـريعت   *تعظيم امر و نهي شرح * هم مواضع تُشرح * 
  .خلاصه صفات مؤمنين *شرح قرائت قرآن  *و طريقت  

  ঒ു࣎مथس࢟ت 
  .خلاصه صفات مؤمنين * نمازشرح * 

  ৩ھمथس࢟ت 
  .خلاصه صفات مؤمنين *سحر شرح * دعا شرح * اوراد شرح * 

  دھم  थس࢟ت 
  .خلاصه صفات مؤمنين*  روزهشرح *  جمعهشرح * 
  


